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س ـ امروز 28 ماه سپتامبر 1996 است. من هما سرشار هستم و به‌اتفاق گروه مصاحبه‌گران مركز تاريخ شفاهي يهوديان ايراني با آقاي دكتر حشمت‌الله كرمانشاهچي و آقاي جمشيد نوائين به‌گفتگو نشستيم و با ايشان مصاحبه خواهيم كرد. در ابتدا آقاي دكتر حشمت‌الله كرمانشاهچي يك توضيحاتي دارند قبل از شروع مصاحبه.

دكتر كرمانشاهچي ـ خيلي تشكر مي‌كنم خانم سرشار از دعوتي كه فرموديد و به شما تبريك مي‌گويم به خاطر اين همه زبان كرونولوژي را كه دور خودتان جمع كرديد براي اين كار. اينها واقعاً سرماية واقعي جامعه ما است و تا زماني كه اين دسته از جوان‌هاي ما وارد فعاليت اجتماعي صحيح نشوند، آن پل ارتباطي كه مي بايستي بين نسل قديمي ما كه از ايران آمده است به‌كلي با فرهنگ ديگري و با زبان ديگري زندگي كرده و همين جا هم كم و بيش با همان صورت زندگي مي‌كنند و نسل جواني كه با فرهنگ تازه‌اي و زبان تازه‌اي بزرگ مي‌شوند، حفظ رابطة اين دو تا خيلي خيلي مهم است. در ميان يك مملكتي كه هيچ گونه جابجايي اتفاق نيفتاده هميشه بين نسل قديم و نسل جديد برخوردهاي خيلي شديدي هست. حالا به اين اضافه كنيد كه يك همچين جابجايي هم پيدا شده است و تفاوت زبان و فرهنگ و خيلي مسائل ديگر. و جامعة ما هم در اينجا تا به امروز خيلي موفق نبوده كه بتواند اين پل ارتباطي را به‌طريق صحيحي برقرار كند. اينجا واقعاً يكي از نقاط خيلي محدود و معدودي است كه من مي‌بينم كه الحمدالله نسل جوان زير دست دو نفر از پيشاهنگان نسل گذشته ما، اگر بشود اسمش را گذاشت، سركار خانم هما سرشار و آقاي بيژن خليلي داريد اين پل را ايجاد مي كنيد كه رابطه و تفاهمي بين آن نسل گذشته و اين نسل فعلي باشد. اميدوارم كه موفق باشيد.

س ـ خيلي ممنون.

ج ـ مشكلي كه ما با آن روبرو هستيم همين مسئلة كتابي است كه داريم با آقاي جمشيدخان مي‌نويسيم و خيلي از مطالب را اگر بنده اينجا بگويم ممكن است تعارضاتي پيدا كند با آنچه كه ما در اين كتاب نوشته‌ايم. و بهتر اين است كه مصاحبة اصلي و اساسي بنده و جماعت كنفرانس شفاهي بعد از كتاب باشد ولي امروز هم خيلي مسائل داريم كه اين وقتي را كه به من دادند عزيز است و يكي دو تا نكتة بسيار اساسي من مي‌خواهم برايتان مطرح كنم كه وقت‌تان بسيار ارزشمند بشود و گم نشده باشد.

اول اين كه اسم خانم سعادتمند كه آمد يك تراژدي را من بايد برايتان بگويم كه در تاريخ شفاهي ثبت بكنيد براي اين كه شايد هيچ كس امروز تو اين دنيا نباشد كه از اين جريان باخبر باشد. و آن را من از مرحوم پدرم به‌خاطر دارم. در سال 1909 كه غارتي در محلة كرمانشاه اتفاق افتاد و يك مشت اراذل و اوباش به سركردگي يك شخصي به اسم ممدعلي گنل يك زندگي و حكومت آن دوره...

س ـ اسم را يك دور ديگر بفرماييد آقاي دكتر.

ج ـ محمد ممدلي محمدعلي گِنل. گنل به زبان كرمانشاهي يعني آدم قدكوتاه ولي گردن كلفت... حكومت آن روز ايران به‌طور كلي ظاهراً به‌دست سلسله ي قاجار بوده ولي باطناً تقريباً نمادي است از همين حكومتي كه امروز داريم. هر منطقه‌اي و محله‌اي يك آخوند داشته است كه اين آخوند همه كاره بوده. دور و بر اين آخوند يك مشت چاقوكش و يك مشت هفت تير به‌دست و ششلول‌بند به‌قول آنوقت‌ها، عوامل كارش بودند كه با ارعاب و با تهديد و تمام اين منطقه و جامعه‌اي كه آنجا بودند حكومت مي‌كردند. و دولت هم اگر مي‌خواست يك وقتي كاري بكند مثل يك آدم معمولي اين خودش مي رفت پيش اين آخوند و يك جوري با اين آخوند كنار مي‌آمد تا اين كه كارش درست بشود. در جريان آن حوادث فرزندهاي آن آدم‌هايي كه در متن اين جريان بودند، امروز اينجا تو لس‌آنجلس هستند. اگر شنيده باشيد دكتر فرح حكمت را كه اغلب خانم‌هايي كه بچه دارند مي‌شناسند، ايشان پدري دارند به اسم داود، داشي داودي. مادر اين داود اسمش مريم بود كه تا همين چند سال پيش هم زنده بود. اين مريم ازدواج كرده بود با يك جواني به‌نام عزيز كه كارش كشبافي بود و اين در حقيقت جوراب بافي و كشبافي مي‌كرد و آقاي نتصر مدعي است كه مسيحي بوده ولي من تحقيق كردم مسيحي نبوده است. روزي كه اينها ازدواج مي‌كنند بعد از عروسي‌شان اتفاقاً دو سه روز بعد اين شخص روزي مشغول كارش بوده در فاصلة همان دو روز بعد از عروسي‌اش، و يك شاگردي داشته كه اين شاگرد سيد بود بچة سيد بود. نمي‌دانم چرا يك خلافي مي‌كند كه ناچار مي‌شود يك كشيده‌اي به‌صورت اين بچه مي‌زند. ظاهراً بچه مي‌رود خانه و دچار ديفتري مي‌شود. و امروز كه اين اتفاق مي‌افتد شايد هم گلويش از همان ساعت اول درد مي‌كرده كه درست نمي‌توانسته كار بكند كه اين عصباني مي‌شود. به‌احتمال خيلي قوي اين مرض ديفتري اين بچه را در آن شب يا فردا شبش تلف مي‌شود. بلافاصله مردم مي ريزند و آخوند محل را مي‌روند از او فتوا مي‌گيرند اين عزيز مادر مرده را در راه كنيسا بوده براي شبات عروسي‌اش، روز شبات، از وسط مردم اين را مي‌گيرند و مي‌قاپند مي‌برندش جلوي به‌حساب كميسارياي آن روز، بهش مي‌گفتند طره تو خيابان شاه. همانجا به‌فتواي آخوند سرش را در نهايت شقاوت و بي‌انصافي و بي‌رحمي فوق العاده و بدون هيچ‌گونه محاكمه‌اي و صحبتي مي‌بُرند در حضور حاكم. 

س ـ يك كمي بلندتر صحبت كنيد.

ج ـ بله؟

س ـ اگر مي شود يك كم بلندتر صحبت كنيد.

ج ـ بله. انقدر تأثر آور است كه آدم احساساتي مي‌شود. مريم جواني كه تازه عروس بوده است و به‌حساب شبات عروسي‌اش بوده، صورتش را زغال مي‌بندد با زغال سياه مي‌كنند و مدت چند ماه از اين خانه به آن خانه اين را مي‌بردند قايم مي‌كردند براي اين كه مهاجمين به هر حال دنبالش بودند كه زنش را هم پيدا كنند و بكشند. يكي از حوادث بسيار غم انگيزي و تراژدي كه انجام مي‌گيرد اين است كه مرد فوق العاده نيرومند و شريفي در اسرائيل خانة كرمانشاه بوده است، دايي آقاي سعادت جد همين خانم سعادتمند كه اينجا نشسته است، اين براي حفظ حيثيت خانواده‌اش از پسرخواهر خودش در يك منازعه‌اي دفاع كرده بوده است. توي اين شلوغي كه مي‌ريزند و غارت، آن ممدلي گنل مي‌آيد با تعداد ديگري با هفت‌تيرش، پدربزرگ ايشان را كه يك بچة كوچك شيرخوار بوده است از بغل دايي‌اش مي‌گيرد پائين مي‌گذارد و در حضور همة خانواده‌اش اين جوان رشيد را از پا در مي‌آورند. اين واقعاً تراژيك است كه سال‌هاي سال در كرمانشاه همه از آن ناراحت و نگران بودند. شايد نمي‌دانم، به هر حال دانستنش ذكرش يك جايي ثبت مي‌شد لازم بود. 

س ـ فقط ربط بين آن جريان اول و جريان دوم كه رسيدند براي قتل سعادتمند را من نفهميدم.

ج ـ نه. بعد از آن كه آن سر عزيز كشباف را بريدند، تمام اين اراذل و اوباش حمله كردند به‌محله و تمام محله را غارت كردند. يعني مادر بزرگ من كه تعريف مي‌كرد مي‌گفت آخرين كسي كه آمد به خانة ما، براي ما فقط يك منقل گلي باقي مانده بود. يك زن پيري بود آمد اين منقل را بلند كند ببرد نمي‌توانست زد اين منقل را شكست و گفت اين هم ثواب من. يعني آخوند به اينها گفته بود كه برويد هر چي كه بگيريد، هر چي را غارت بكنيد ثواب است براي شما. آخرين كسي كه آمده بود ثواب بكند اين خانم پيرزن بود كه حتي نتوانسته بود اين را بلند كند ببرد زده بود شكسته بود. رابطه اش همين است كه ملاحظه مي‌فرماييد. در همان شلوغي كه مي‌آيند براي غارت، غير از آن سعادتمند و اينها چند نفر ديگر در اين ماجرا كشته مي شوند. البته اين غارت يك اثر عجيبي در روحية مردم كرمانشاه داشت. و شايد يكي از علل پيدا شدن مستر حئيم در كرمانشاه اين حادثه بود كه نسل جواني كه بعد از آن رو كار آمدند يك نسل مبارزي بودند و من تمام مدت بچگي خودم در كرمانشاه تمامش به جنگ و كشمكش و زد و خورد با جوان‌هاي گوئيم گذشت براي اين كه ديگر روحيه‌شان را تغيير دادند. اگر خوانده باشيد تاريخ ايسرائل‌هاي روسيه را بعد از تگرومها و غارت‌هايي كه در قفقاز و در روسيه شد، از پادكورت، همانجايي كه محل تولد تامپلدول بود نسل جوان يهودي گالوتي روسي براي اولين بار دست به اسلحه برد كه از خودش دفاع بكند. تا حدودي اين روحيه مردم كرمانشاه را ايسرائل‌هاي روسي تغيير داد و تا زماني كه من توي مدرسه تو اين شهر كرمانشاه بودم اصلاً زندگي ما سراسر با اين گوئيم‌ها در زدوخورد بوديم. مسئله اي نبود كه ديگر آنها بيايند و بزنند و بروند. و محلة كرمانشاه هم براي خودش يك سيستم دفاعي جالبي درست كرده بود. يك خانواده‌اي بودند به اسم خانوادة خداداد كه البته نمي‌خواهم اينجا اين يادداشت بشود.

س ـ گنن است يا گنل؟

ج ـ گنل با لام آخر.

س ـ با لام آخرش.

س ـ بله.

س ـ شايد آن زمان به‌اصطلاح رهبر آن مكان بود...؟

ج ـ نه. چاقوكش و ششلول‌بند نزديك به آقاي آخوندي.

س ـ ولي آخوند محل نبود؟

ج ـ نخير نه. نه. عيناً مثل همان كه مي‌بينيد الان پاسدار هست.

س ـ بله.

ج ـ آخوند هست و نمي‌دانم چيچي مي‌گويند بهش؟ رسا راسا يك چيزي به خانم‌هايشان مي‌گويند كه؟ اينهايي كه مي روند چادرها را رسيدگي مي‌كنند چيز مي‌كنند؟

س ـ گروه زينب.

س ـ نه نه نه. 

ج ـ نه نه. يك چيز ديگر است اسمش. به هر حال، سيستم حكومت آخوند عبارت از اين است كه يك مشت اراذل و اوباش را بياورند به دست اينها اسلحه بدهند زندگي اين را تأمين كنند و به دست اينها بر جماعت، بر مردم حكومت بكنند. عين همان چيزي است كه امروز در ايران دارد انجام مي‌شود. بله.

س ـ ببخشيد، ما براي اينكه شما فرموديد ششلول‌بند آنموقع اين ششلول‌بند اصطلاح جديد است آنموقع چه اصطلاح عامي بوده؟

ج ـ عيناً همين. عين ششلول‌بند اين است. اصطلاح آنروز است.

س ـ همين كلمه را عيناً به كار مي‌بردند؟

ج ـ همين كلمة ششلول بند. در جايي كسي كه ...

س ـ مثلاً مي‌گفتيم لات و چاقوكش و...

س ـ قداره بند مي‌گفتند.

ج ـ قداره، قداره يعني يكدونه چيز به حساب خنجر. ها؟

س ـ چاله ميدوني.

ج ـ چاله‌ميدون نه. ..... تهرونيه. كرمانشاه بهش مي‌گفتند چاله حسنخاني.

س ـ چاله حسنخاني. خوب اين اصطلاح اصلي‌اش پيدا بشود بهتر از ششلول‌بند است.

ج ـ نخير نه. ششلول‌بند اصطلاح صحيح‌اش است. چاله حسنخان يك منطقه اي بود در مرز محلة كرمانشاه و خود شهر كرمانشاه و محل آهنگرها بود و يكعده از اين ايسرائل‌ها هم آنجا مغازه داشتند دكان داشتند.

س ـ تو همان چاله حسنخان؟

ج ـ تو همين چاله حسنخان. 

س ـ اينها افراد داروغه نبودند؟

ج ـ نه نه اصلاً.

س ـ چون آنموقع‌ها هم مي‌گفتند. نبودند؟

ج ـ داروغه و ماروغه تو كرمانشاه هيچ موقعيت نداشت. 

س ـ يك چيزي در مورد اين غارت ثبت شده با توجه به اينكه اين مسئله سه سال بعد از انقلاب مشروطيت است يعني انقلاب مشروطه 1906 است شما مي‌فرماييد 1909.

ج ـ بله.

س ـ يعني ثبت شده اين مطلب؟ احياناً ديديد شما اين را؟

ج ـ اخيراً فقط آقاي پروفسور امنون نتصر روي اين تحقيق كردند، يكي دو تا اثر تحقيقي نوشته است ولي من مادر بزرگم و اين عمه‌اي دارم نود و چند سالش است، خودش شخصاً اين غارتي را كم و بيش به‌خاطر دارد و من تمام مدت در كوچكي پيش مادربزرگم مادر پدرم كه غارتي تو خانة او اتفاق افتاده بود، جزئيات مسائل غارتي را براي من هميشه تعريف مي‌كرد. جالب اين است كه آنها مي‌گفتند يك شخصي به نام ظيرولملك بعداً كه رسيدگي كرديم معلوم شد اين ظهيرالملك بوده. مي‌دانيد ناصرالدين شاه مثل ابن‌السعود بزرگ از هر طايفه‌اي يك زني مي‌گرفته است. ظاهراً سه تا هم زن ايسرائل داشته است. يكي از زن‌هايش هم به‌اسم نبات سوگلي دربار بوده است. يكي از پسرهاي زن ايسرائل‌هايش كه احتمالاً زن همان به‌نام نبات بوده، اسمش ظهيرالملك بوده و چون از مادر يهودي بوده، اين را مأمور مي‌كنند مي‌آيد كرمانشاه كه به‌كار اين غارتي رسيدگي بكند. او مي‌آيد و به‌مردم كرمانشاه به گوئيم‌ها اعلام مي‌كند كه هر كسي كه مال غارتي برده است فلان روز بايستي اين مال غارتي را بياورد توي مسجد فلانجا بگذارد. چون واقعاً اينها ديگر به خاك سياه نشسته بودند، همه چيزشان را برده بودند. در تمام شهر كرمانشاه دو تا خانه را اينها غارت نمي‌كنند. نه اين كه روي حسن نيت. همين ممدلي گنل و ديگران چون آن دو تا خانه خيلي ثروت تويش بوده. يكي خانة پدربزرگ ايوب يوسف‌زاده بوده است، يكي هم بغل دستش خانة پدربزرگ مادري من بوده است. اينها خودشان مي‌آيند تفنگچي مي‌گذارند از اين دو خانه حفاظت مي‌كند كه كسي نيايد اينجا را غارت بكند كه خودش غارت بكند. ولي تا اين جريان پيش مي‌آيد ديگر يواش يواش از طرف دولت اينها يك مشت به هر حال، تفنگچي و آنها داروغه نداشتند، آنها مي‌فرستند مي‌بينند چون ابعادش داشته خيلي بزرگ مي‌شده و يواش يواش داشتند خانه ي گوئيم‌هاي اطراف هم غارت مي‌كردند. گفتند خوب براي اينكه بيشتر از اين اصلاً شهر شلوغ نشود متشنج نشود جلويش را گرفتند.

س ـ اسباب‌ها را پس آوردند؟

ج ـ تمامي اسباب‌هايي را كه گرفته بودند از مردم آخوند تازه‌اي ديگر آمد فتوا داده بود. يكي از چيزهاي خيلي جالبي كه ايسرائل‌ها براي دفاع خودشان درست كرده بودند يك چيزهايي تو كلة گوئيم‌ها كرده بودند از جمله اين كه خون جهود شوم است. من در يكي دو جا خواندم و يكبار هم شنيدم كه رضاشاه بعد از اين كه از ايران تبعيدش كردند، بارها و بارها با تأسف، اول مي‌برندش جزيره موريتس. بعد از آنجا دوباره مي‌فرستندش به ژوهانسبورگ افريقاي جنوبي. اين هر چه مي‌گردد در ژوهانسبورگ ايراني پيدا نمي‌شود فقط يك ايسرائيل ايراني يهودي فرش فروشي آنجا دكان داشته است. روزها مي‌رفته آنجا او برايش يك چايي مي‌آورده است و مي‌نشستند و با هم حرف مي‌زدند. از دهان او شنيده شده ولي من به‌طور ضرس قاطع نمي‌دانم به‌طور صد در صد كه تا چه حد درست است يا نه. كه بارها گفته است كه من مي‌دانستم كه خون جهود شوم است و نمي‌خواستم هم كه اين حئيم را بكشم ولي خود اين يهودي‌ها نيامدند كه از او هيچ‌گونه حمايتي يا شفاعتي بكنند كه من اين كار را نكنم و اين بلايي كه به‌سر من آمده است عكس‌العمل آن جريان است. خلاصه آن آخوند...

س ـ آن فرش‌فروش كي بوده؟

ج ـ در آنجا مناسب است به شما مي‌گويم. آخوند بعدي كه ظهيرالملك يا به‌قول اينها ظرولملك مي‌آيد كرمانشاه از آن فتوا مي‌گيرد كه اين اموال يهودي‌ها شوم است هر كس اين را تو خانه‌هايشان بماند دودمانش به باد مي‌رود. مردم هم جمع مي‌شوند مي‌روند تو مسجد قسمت اعظم دارايي‌شان را پس مي‌گيرند اگر نه كه اصلاً زندگي برايشان به‌هيچ‌وجه ميسر نبود چون حتي يك دانه ليواني كه بتوانند آب با آن بخورند اينها باقي نگذاشته بودند تمام را برده بودند.

س ـ اين موج غارت كه راه افتاده با هر كدام از شهرستان‌ها كه صحبت مي‌كنيم افرادي كه سن مثلاً همين در حدود نود بين نود و صد سال بودند اگر زنده باشند همه يادشان است، اينها آيا در تمام سرتاسر ايران شما تحقيق كرديد كه در يك زمان يا به يك دليل خاصي بوده كه مثلاً همان هم‌زمان با اين صحبتي كه شما مي‌كنيد، ما مصاحبه‌اي كه ديروز مي‌كرديم خانم جواهريان هم به‌يادش مي‌آمد كه در همان حوالي مثلاً ريختند تو محلة ايسرائل‌ها كه مي‌گفت چپو كردند به لفظ شيرازي و يك تعريف‌هاي مشابهي كه بعد هم تورا بغل كردند رفتند تو خانة مردم موقعي كه بهشان گفتند بياييد و اموال غارتي‌تان را، قوام در شيراز دستور مي‌دهد كه اموال را پس بدهيد و حكم مي‌كند آن موقع كه اموال مي‌برند پس مي‌دهند ايسرائل‌ها كه مي‌روند جنس‌هايشان را مي‌برند بردارند يك عده اي زيادي برمي‌دارند مي‌بينند يك چيز خوب است مال خودشان نيست برمي‌دارند. بعداً مي‌بينند به همه نرسيد، بعد ملاي ايسرائل‌ها تورا بغل مي‌كند و خانه به خانه مي‌رود تو خانة ايسرائل‌ها و قسم‌شان مي‌دهد مي‌گويد به اين تورا شما را قسم مي‌دهم كه اگر هر چي مال خودتان نيست را برگردانيد اگر برديد. يعني يك دور مال غارت مسلماني را پس مي‌گيرند يك دور زيادي بردن آنهايي كه ايسرائل‌ها زيادي برده بودند پس گرفتند كه بعداً خوب البته مدتي چيز مي‌شود .... ولي اين شما اصولاً در موردش تحقيقي چيزي شده يا شما تحقيق كرديد؟

ج ـ نه.

س ـ چه چيزي بود كه آيا در تمام شهرها و اينها يك تاريخ مشخصي اين اتفاق افتاده؟ طبق يك دستوري؟

ج ـ تحقيق مشخصي مربوط به اين كار ندارم ولي مي‌دانم بزرگترين مركز غارت يهودي‌ها شهر شيراز بود. و اينكه از خود گوئيم‌هايي كه با من بعدها سر و كار داشتند يك مسلماني بود به‌اسم رسول پرويزي، سناتور هم بود، او را در ايران كه مشاور امور سياسي آن گروه صنعتي ما بود، ماهيانه يك پولي مي‌داديم بهش. علتش هم اين بود كه فوق العاده با آقاي علم كه وزير دربار بود نزديك بوده همه كاره‌اش بود. او هميشه خودش مي‌گفت كه اصلاً ريختن توي محلة يهودي‌ها در شيراز عادت ثانوي مردم است يك مسئلة خيلي عادي و جاري پيش پا افتاده‌اي بود. ولي در ساير شهرستان‌ها، هميشه اين مسئله مثل اينكه بوده است منتهي نيست كه اين موضوع شفاهي است نوشته نشده است، بيشتر آنهايي را كه ما مي‌بينيم زنده هستند و مي‌دانند به سنشان بيشتر از اينها نمي‌خورد اگر نه مثل اين كه اين روية زندگي بوده و اين چيزها بوده. در جاهايي هم نوشته شده است كه خود ايسرائل‌ها هم وقتي كه امكان داشتند آنها را غارت مي‌كردند، اين را يادتان باشد. در نهاوند يك مشت ايسرائل كوه نشين بودند كه اينها هر چند وقت يكبار شغل‌شان اين بود مي‌آمدند دهات و شهرها را غارت مي‌كردند مي‌رفتند سر كوه‌شان برمي‌گشتند. اصلاً روال زندگي در آن منطقه زندگي قبيله‌اي كم و بيش به‌همين صورت بوده است.

س ـ حالا من براي اينكه از نوع ... كاري كه ما مي‌كنيم يك اطلاع كوچك به شما بدهم.

س ـ آقاي دكتر كرمانشاهچي يك قسمت زندگي‌تان را....

ج ـ عرض كنم به‌حضور شما من مي‌خواهم بهتان پيشنهاد كنم اجازه بفرماييد مصاحبة اصلي كه تمام جريانات را برايتان بخواهم بگويم موكول مي‌شود بعد از كتابم براي اينكه ديگر مي‌خواهم بدون هيچ‌گونه محدوديتي با شما صحبت كنم. ولي امروز يك مطلبي را من مي‌خواهم برايتان مطرح بكنم كه اين را كه شايد فوق‌العاده اهميت داشته باشد. و من مي‌خواهم توصيه كنم كه شما اگر دلتان مي‌خواهد روي اين مسئله تحقيقي بكنيد يكي از مهم‌ترين تحقيقاتي است كه مي‌شود كرد راجع به اين موضوع. اين تحقيق را اگر ممكن است با امكاناتي كه شما داريد انجام بدهيد كه آيا واقعاً در دورة محمدرضا شاه جامعة يهودي ايران مورد قبول ملت ايران به‌عنوان يك جماعتي كه حق حيات آنجا دارند قرار گرفته بود يا اين كه هنوز خيلي فاصله داشته بود تا اينكه بشود تصورش را بكنيم كه اين جامعه را مورد قبولشان قرار داده باشيم؟ يك موضوعي كه اول من برايتان بايد تشريح بكنم مطلبي بود كه آقاي شموئيل كامران در جلسة اولين كنفرانس شما مطرح كرد. به علت اين كه وقت كافي نبود مطلب را نتوانستم آنطوري كه بايد كامل بهتان بگويم. و اينطور كه من برايتان توضيح مي‌دهم يكي از حوادث بسيار مهم و اساسي است كه اتفاق افتاد و اگر اين كه رهبري آن روز جامعه واقعاً ايستادگي نكرده بود و درست فكر نكرده بود ممكن بود به صورتي موجبات از هم پاشيدن جامعه ما بشود. من معتقدم كه اصلاً جامعة ما حتي در دورة محمدرضا شاه هم آنطوري كه بايست مورد قبول قرار بگيرد قرار نگرفته بود. موقعيت ما موقعيت مرغ تخم طلايي بود كه نگهش مي داشتند براي يك مدتي و هر وقت عزايي پيدا مي‌شد سرش را مي‌بريدند، هر وقت هم شادماني پيدا مي‌شد باز سرش را مي‌بريدند. يعني واقعه‌اي كه اتفاق افتاد به اين صورت بود: بعد از سال 1973 جنگ كيپور، مي‌دانيد قيمت نفت در بازار بين المللي يك ترقي وحشتناكي كرد يعني از سه دلار يكهو پريد به دوازده دلار. يك مدتي هم شد هيجده دلار و بيست دلار. درآمد دولت ايران كه در سال حدود چهار بيليون دلار بود يك مرتبه رسيد به‌حدود بيست ميليون دلار. هم خود محمدرضاشاه و هم خود اعضاي دولتش يك حالت عجيبي پيدا كردند. به‌قول آن آقاي لوبراني كه آنوقت در ايران از طرف اسرائيل سفير بود، مي‌گفت اين خيال مي‌كند كه با بيست و چهار ميليارد مي‌تواند دنيا را تكان بدهد. بيست و چهار ميليارد براي دولت ايران خيلي پول عظيمي بود درست است. ولي اقتصاد همان روزي امريكا در حدود يك تريليون دلار بود تقريباً. اين حساب‌ها را ديگر نمي‌كردند. نتيجة اين مسئله يكهو پولدار شدن درست مثل يك خانوادة گدايي كه شب بخوابند صبح پا شوند ببينند كه چند تا كيسة بزرگ پول و عرض كنم مال و جواهر اينها آنجا هست، يك حالت به عقيده من، جنون خرج كردن آني پيدا كردند در اين مملكت و از آن بالايش بگيريد تا آن پائينش. پول خيلي زيادي ريخته شد در داخل سيركل‌هاي تجاري و مخصوصاً قسمت‌هاي مقاطعه‌كاري. در اين قسمت مقاطعه‌كاري يك مشت مردم در عرض مدت بسيار كوتاهي ثروت خيلي زيادي پيدا كردند، يكيش هم خود همين آقاي مهندس صفايي كه اينجا سر و صدايش در نمي‌ياد. نتيجة يكهو پول ريخته شدن تو جامعه ايجاد يك نوع دوري جستن از مباني اخلاقي و يك نوع فساد اقتصادي بود كه همين فساد ....

س ـ مي‌فرماييد بنده هم به فساد اخلاقي دچار شدم؟

ج ـ نه انشاالله.... اين فساد اخلاقي جامعه يواش يواش همين ملت را خورد به همين جا رسيديم كه ديديم كه رسيد. اصل اساس نفس تمام اين گرفتاري و فساد از خانوادة خود سلطنتي شروع مي‌شود. در اين خانوادة سلطنتي يك خانمي بود به اسم اشرف كه دوقلو بود با شاه با هم زاييده شده بودند.

س ـ شاهزاده بود...

س ـ شاهزاده خانم.

ج ـ اشرف پهلوي به علت اينكه دوقلو بود با شاه، خيلي روي شاه نفوذ داشت و چه بسا مي‌شود گفت كه برخلاف خود شاه كه آدم خيلي قوي نبود، او فوق العاده آدم محكم و قوي بود. يكي از مراكز اصلي و اساسي فساد اين مملكت اين بود. حالا يك نمونه برايتان مي‌گويم. يك وقتي دولت ايران تصميم گرفت كه بيايد.....

(پشت نوار اول)

س ـ بله بفرماييد.

ج ـ صمد كشفي كه الان حي و حاضر است در اينجا تعريف مي‌كند مي‌گويد كه ايشان نمايندة كروپ بود تو ايران در آن تاريخ...

س ـ كمپاني كروپ؟

ج ـ كمپاني كروپ همان كمپاني معروف آلماني است كه به‌علت ساختن توپ‌هاي دورزني كه در دورة جنگ بين‌المللي اول مي‌خواستند از وردون پاريس را بمباران بكنند، يواش يواش شهرت بين‌المللي پيدا كرد. مي‌گفت ما پانزده تا كارخانه و پانزده تا كمپاني با نماينده‌هايش در ايران رفتم كه در اين مناقصه شركت بكنم. ايشان هم كه نمايندة كروپ بودند طبق رويه‌اي كه آنجا داشتند مي‌رفت خدمت اشرف و اشرف قبول مي‌كند كه پنج در صد از ايشان بگيرد و اين را به‌حساب پروتكت (حفاظت) بكنند و بك‌آپ (حمايت) بكنند. البته ايشان برنده نمي‌شوند. بعد كه ته و تويش در مي‌آيد مي‌بيند با هر پانزده نفري كه در مناقصه شركت كرده بودند، سوا سوا هر كدام اين 5% را شريك بوده كه هر كي برنده شد عاقبت امر بيايد پنج در صد را به خانم بدهند.

س ـ ايسرائل بودند آن پانزده تا؟

ج ـ نخير نه. غير از صمد كسي تويش ايسرائل نبود. نتيجة اين فسادي را در دربار بود و در اين چيز بود، به اينجا رسيد كه يك وقت يواش يواش دامنة اعتراض بلند شد در داخل جامعة ما ايروني به‌طور كلي. اين خانم اين شاهزاده، براي اينكه آب تطهير را روي سر خودش بريزد تصميم گرفته بود يا به او گفته بودند كه بيايد يك سازمان خيرية خيلي خيلي بزرگ‌تر و وسيع‌تري ايجاد بكند كه شايد هم منظورش رقابت بود با شهبانو ‌يا ملكه مادر، چون هر كدام اينها خودشان يك سازمان خيريه داشتند. ما هم آنجا تو كار صنعتي بوديم كه همكاران ما هر دويشان خزانه‌دار يكي از اين سازمان‌هاي خيرية اعضاي خانوادة سلطنتي بودند.

س ـ آقاي دكتر كرمانشاهچي، كارخانة روغن نباتي داشتند.

ج ـ بله. نمي‌توانستيم هم به اين آساني باهاشان چيز كنيم رقابت بكنيم.............. يك روز ما نشسته بوديم تو انجمن كليميان ديديم كه پيغام دادند كه والاحضرت اشرف شما را صدا كرده است. معلوم بود كه هر وقت ايشان كسي را صدا مي‌كند مقدمة يك گرفتاري برايش هست. يك هيأتي تشكيل شد از حاخام يديدياي شوفط كه الان خوشبختانه هستند اينجا تشريف دارند، مرحوم يوسف كهن كه آنوقت نمايندة مجلس بود، مرحوم حاجي حبيب كه واقعاً شهيد راه اين ملت ماست بايد گفت شهيد حاجي حبيب القانايان كه رئيس انجمن هم بود، و عرض كنم حضور شما كه آقايي به‌نام عمران شاغولي كه شايد بعضي‌ها بشناسندش، ايشان و يكي دو نفر ديگر هم بودند. ما را دعوت كردند به دفتر والاحضرت اشرف. دفتر والاحضرت اشرف يك رئيسي داشت به اسم آقاي عبدالرضا انصاري. ما رفتيم آنجا ديديم خوشبختانه يكي از كارمندهاي خود من هم كه تازگي از پيش ما رفته بود البته با دوستي، به اسم رضا رزم آرا برادر تيمسار رزم‌آرا كه يك وقت نخست وزير بود كشتنش. او هم معاون آقاي انصاري است و نشسته است آنجا. يك مقداري ما را نصيحت كردند توصيه كردند كه اين نصيحت‌ها و توصيه‌ها جنبة تهديد داشت. تهديدشان هميشه در لباس نصيحت بود. گفتند كه والاحضرت ديگر عابد و زاهد شده است و مي‌خواهد خدمت بكند به جامعه و فكر كرده است بهترين كساني كه در ايران مي‌توانند به ايشان كمك بكنند جامعة يهودي‌ها است. ايشان يك پيشنهادي دارند خيلي پيشنهاد سادة خوبي است مي‌خواهند دو تا كار بزرگ و اساسي در اين مملكت انجام بشود: يكي مي‌خواهند از اين جادة تجريش تا خود تجريش را تمام آن منطقه را بخرند. آنجا...

س ـ از دو تا پل، يعني از پل... يعني پل اول و دوم.

ج ـ يكي جادة دربند بود يكي پل تجريش.

س ـ جاده قديم شميران و خيابان پهلوي يعني بين اين دو را.

س ـ يعني ميرداماد مثلاً شده بود...

ج ـ نخير.

س ـ نخير.

س ـ خيابان ميرداماد شده بود رابطه بين اين دو بخش ديگر.

س ـ نه.

ج ـ اين دقيقاً تجريش بود.

س ـ تجريش غربي. اين درست تا آنجايي كه بيمارستان پنج هزار تختي بود.

ج ـ تا آنجايي كه بيمارستان رضا پهلوي بود. مي‌خواهيم اصلاً اين بيمارستان رضا پهلوي را توسعه بدهند از يكطرف بياورند تا پل تجريش از آنطرف هم ببرند تا جادة دربند.

س ـ جادة قديم شميران.

س ـ دوراهي‌اش را مي‌گويند.

ج ـ آن تكه‌اش بين تجريش و دربند بود. حالا هر چي اسمش بود ولي بهش مي‌گفتند جادة دربند تا آنجايي كه من يادم هست. گفت مي‌خواهد تمام منطقه را بخرد. و اينجا يك بيمارستاني درست بكند براي قلب و براي بچه‌ها كه در تمام خاورميانه كه سهل است در دنياي بيرون كم نظير باشد.

س ـ آن زمان بيمارستان رضا پهلوي نبود؟

س ـ بود آنجا بود.

ج ـ بهطوري توسعه بدهند.

س ـ مي‌خواستند توسعه‌اش بدهند.

ج ـ حساب كرديم براي اين كار دويست و پنجاه ميليون تومان، دويست و پنجاه ميليون تومان خيلي پول بود، موضوع يك شاهي صنار نبود، لازم است. بعد هم چون شما در همدان يك مقبرة قديمي مذهبي داريد به نام استر مردخاي و ما مي‌خواهيم در آنجا يك دانشگاهي درست كنيم به‌اسم دانشگاه بوعلي، آن دانشگاه هم براي شما فوق العاده اولويت قرار داديم به شما مي‌خواهيم فيور (لطف) بزرگي بكنيم كه آن را بسازيد و ضمناً يك كارخانة شير يعني پودر شير يعني همين شير بچه...

س ـ شير خشك.

ج ـ شير خشك، كه حساب كرديم صد و پنجاه ميليون تومان خرجش تمام مي‌شود، آن هم بگذاريم رويش. دويست و پنجاه و دويست و پنجاه، پانصد، پانصد و صد و پنجاه، ششصد و پنجاه ميليون تومان. حالا اين را شما بياييد درست بكنيم بعداً برنامه‌هاي ديگر هم برايتان داريم. توجه داشته باشيد. اصلاً جمع كل پولي را كه تمام جامعة ما و صندوق ملي ما با تمام تشريفات تشكيلاتي كه ما داشتيم واقعاً در سال به ده ميليون تومان هم نمي‌رسيد، حتي با كل .... و غيره و غيره. و اصلاً شايد هم تمام دارايي اين جامعه هم در همين حدود خيلي بيشتر هم نمي‌بود. طبق معمول ايران،

س ـ معذرت مي‌خواهم آقاي دكتر، متوجه نشدم. بنگاه خيرية ايشان را سرمايه‌گذاريش را جامعة يهودي بكند...؟

ج ـ بله بله. بنگاه خيرية ايشان سرمايه‌گذاريش را جامعة يهودي بكند چون مردمان چيز هستند مردمان خيلي خوبي هستند توي اين كشور. يعني به‌حساب ما ديگر ازشان حمايت مي‌كنيم و از اين صحبت‌ها. مرحوم حاجي استاد اين بود كه يك چيزي را بتواند سمبل كند از امروز به فردا بيندازد، حاجي حبيب القانيان كه رئيس انجمن بود. خلاصه به سيستم تعارفات ايراني آن روز از اينجا گذرانديم آمديم بيرون. مرحوم حاجي حبيب القانيان يك ضرب المثلي داشت. مي‌گفت: «اگر جهودي كارت بيخ دارد» و عاقبت هم عين همين موقعيت هم براي خودش هم اتفاق افتاد كه ديديم. ما از آنجا آمديم بيرون. واقعاً نگران شديم براي اينكه اولاً اين يك آدم يك خانم بسيار روتلس و بيرحمي بود و برايش آسان بود تا اينكه يك جامعه‌اي را به‌هم بزند. چون در دوره‌اي هم كه كودتاي 32 شد، تنها كسي كه از خانوادة سلطنتي جرأت كرد آمد تو مملكت در دوران مصدق بعد از اين كه شاه رفته بود بيرون و با مصدق طرفيت كرد همين خانم بود. خيلي آدم نترس و آدم در حقيقت مبارزي بود يك آدم معمولي نبود. 

آمديم و رفتيم توي جلسه نشستيم قرار شد كه صبر كنيم تا روز يكشنبه كه جلسه تشكيل مي‌شود، جلسة انجمن كليميان. صبح يكشنبه‌اي كه ما قرار بود شب‌اش برويم بنشينيم راجع به اين مسئله صحبت بكنيم، معمولاً اخبار تهران را بهترين اخبار صبح ساعت هفت مي‌دادند، ساعت هفت من اين راديو را روشن كردم گفت حبيب القانيان ميلياردر معروف بازداشت شد. امروز آسان است راجع به اين موضوع صحبت كردن ولي آن روز واقعاً دنيايي در نظر آدم مي‌چرخيد براي اين كه وقتي يك جامعه‌اي رئيس‌اش را همين آسان و ساده و بدون هيچ‌گونه دليلي بگيرند و بازداشتش بكنند مفهوم خيلي خيلي زيادي داشت. يعني اصلاً معلوم بود كه اين جامعه يك جامعة بلادفاعي است هيچ واقعاً قدرت دفاعي از خودش ندارد، دستش به‌جايي بند نيست. تا ظهرش به ما خبر دادند گفتند كه اين اتفاق بازداشت براي شما يك نوع هشداري است كه بدانيد اگر اين كه در دستور درخواست خانم اشرف شاهزاده اشرف پهلوي كوتاهي بكنيد، اين تازه مقدمه‌اش است. ساعت هفت رفتيم به انجمن كليميان. پدر گلي خانم تشريف داشتند عضو بودند.

س ـ آقاي شمائيل كامران.

ج ـ شمائيل كامران.

س ـ چه سالي بوده؟

ج ـ هزار و سيصد و پنجاه و پنج.

س ـ هفتاد و پنج.

ج ـ بله؟

س ـ هزار و سيصد و پنجاه و پنج؟

ج ـ هزار و سيصد و پنجاه و پنج.

س ـ پنجاه و پنج شمسي.

س ـ هزار و نهصد و هفتاد و هفت.

ج ـ هزار و نهصد و هفتاد و شش.

س ـ هفتاد و شش.

ج ـ بله. رفتيم توي انجمن نشستيم و بعد ديديم كه چيز هم آمد مرحوم يوسف كهن كه وكيل بود، ما هميشه مي‌نشستيم بالا و همدست ما، به‌حساب بنده يك نايب رئيس بودم او هم يك نايب رئيس بود. يكدفعه ديديم رفت آن پائين نشست و رنگ هم از رويش خيلي خيلي شديد پريده بود. و بهتان هم مي‌گويم خيلي هم حق داشت براي اينكه آنجا وكيل مجلس وكيل ملت نبود. وكيلي بود كه مي‌بايستي قبل از اين كه ما موافقت ملت را داشته باشيم موافقت دولت را داشته باشيم. گرچه انصافاً بايد بهتان بگويم كه يوسف در دوران محمدرضاشاه تنها وكيلي بود كه با رأي مردم به مجلس رفته بود، معهذا حكومت و مجلس صد در صد در اختيار سازمان امنيت بود. هر وكيلي مي‌خواستند اصلاً اين موضوعي كه مي‌گويند آقا وكيل مجلس مصونيت پارلماني دارد، اصلاً مفهومي نداشت آنجا. هر ساعتي دلشان مي‌خواست هر وكيلي را مي‌توانستند بگيرند ببرند هر كاري دلشان مي‌خواست بكنند. مي‌توانستند يك تصادف ماشين برايش ايجاد بكنند. هزار مسئله مي‌توانستند انجام بدهند. بنده آمدم آنجا نشستم و يك صندلي گذاشتم صندلي آقاي حاجي حبيب القانيان گفتم اين صندلي خالي است رئيس ما را كه بازداشت كردند مسلماً به‌خاطر يك سوءتفاهمي بوده. ما حالا علتش را هم كه بعداً كه روزنامه در آمد نوشتند به‌خاطر گران‌فروشي. حاج حبيب القانيان و خانواده‌شان، يكي از پايونرها و پيشتازان صنعت بودند در ايران، صنعت يخچال داشتند، آليمينيوم داشتند، و اين آخرسري هم يك صنعت مرچندايز گود، به‌حساب ملامين داشتند و پلاستيك كه اين ديگر در بازار كليه مملكت پخش مي‌شد. مدعي شده بودند كه يك مقدار هم خودشان يواش يواش ديگر از صورت نماينده داشتن در آمده بودند خودشان مغازه‌هاي پخش داشتند، پخش يعني دايركت ديستريبيوشن مي‌كردند. در اين مغازه‌ها يكي‌شان يك چيز اضافه مثلاً گفته بود فروخته است. ما گفتيم آقا ايشان اصلاً به‌هيچ وجه من‌الوجوه تو اين خط و خيال‌ها نيست. يك اشكال ديگر هم آنوقت در مملكت پيدا شده بود كه اين هم خيلي جالب و مهم است. در اثر زياد ريختن پول در داخل اقتصاد ايران تورم داشت اصلاً به‌كلي از دست خارج مي‌شد و هر چيزي قيمتش مرتب رو به افزايش بود. و وقتي كه پول زيادي مي‌آيد در يك جامعه‌اي در يك اجتماعي، و به اندازة اين كه بتوانند آن پول را آبزورب بكنند توليد داخلي نيست، همه پول دارند همه مي‌خواهند بروند بخرند يك چيزي را. آن چيز كم است ناچار مشتري زياد پيدا مي‌كند قيمتش بالا مي‌رود. اين حساب تصادف، اين روشن است. دولت ايران هم در ضمن، علت اين كه من اين را دارم برايتان تشريح مي‌كنم اين است كه مي‌خواهم ببينيد چه حادثه‌اي بهش افتاده مي‌افتد. دولت مي‌خواست جلوي تورم را با سياست و زور و گردن كلفتي بگيرد و دنبال اسكيپ گوتي مي‌گشت كه به مردم بگويد آقا اين من نيستم كه ايجاد تورم را كردم، يك مشت دلال هستند كه به‌علت اين كه يك جنسي را مي‌گيرند اين به آن مي‌فروشد، آن به آن مي‌فروشد، آن به آن مي‌فروشد، نتيجتاً قيمت بالا مي‌رود. اگر اين كه يك پروديسور يك نفر توليد‌كننده جنس‌اش تا به‌دست مصرف كننده برسد چندين واسطه اين وسط هست كه موجبات افزايش قيمت مي‌شوند و تمام اينها جهودها هستند. تحقيق مي‌شود كه به‌حساب ته و تو كار را كه ما در آورديم معلوم شد در شوراي امنيت ملي ايران يك جلسه‌اي بوده است و توي صورت‌جلسه‌اش نوشته بودند كه «يهوديان ايران تعهد ملي ندارند». اين را يادداشت بكنيد. تعهد ملي ندارند. يعني در حقيقت گفتند كه اينها ايراني نيستند تو اين مملكت، عقيده‌اي ندارند، علاقه‌اي ندارند. از يكطرف گرفتاري اشرف پهلوي دنبال سرمان بود، از طرف ديگر متهم كردن اين جامعه به ايجاد تورم و فساد به‌عنوان اين كه اينها كارشان واسطه است. و اگر آقاي مهندس يادشان باشد، دائماً راديو در مورد اين واسطه‌ها كه موجبات ترقي قيمت‌ها مي‌شوند مرتب حرف مي‌زد و تبليغات مي‌كرد. اينها همه را كه گذاشتيم بغل دست هم، واقعاً ديديم كه داريم به‌طرف يك حادثة بسيار وحشتناكي براي آيندة اين جامعه روبرو مي‌شويم. آن جلسه البته هر كسي يك نظري داد ولي من بلند شدم رفتم خانه ديدم خوب رئيس را كه بگيرند نوبت گرفتن كيه، بعدي كيه؟ نايب رئيسش است ديگر. بايد خودم هم بنشينم. دو تا راه حل داشتم، مي بايستي فرار مي‌كردم يا مي بايستي محكم مي‌ايستاديم. من ديدم كه غير از اين كه امروز به‌خاطر اين مسئوليتي كه دارم بايد محكم در مقابل منافع اين جامعه بايستم، راه ديگري ندارم. براي من هم مخاطرات خيلي زياد بود چون ما يك صنعت نسبتاً بزرگي داشتيم، فوق‌العاده كُمپيتيتيو، سازمان امنيت با يك نيش قلم مي‌توانست ما را به‌كلي نابود بكند. كافي بود كه بارها هم نوشتند كه به اين كارخانه اجازه ندهيد روماتريال بياورند يا اجازه ندهيد .... بياورند. يك گوشة كارخانه كه معطل شد تعطيل شد ديگر تمام دستگاه‌اش چيز مي‌شود. حالا گرفتاري ديگري هم داشتيم كه ما چون ماده خوراكي ايجاد مي‌كرديم، و يكي از قوانين ضد يهودي قديمي ايراني اين بود كه يهودي حق تهية خوراك براي مسلمان ندارد و خوراك روغن يكي از خوراك‌هاي بيسيك بود يعني پنج تا جنس اساسي كه در مصرف ايران و همه جا هست، مثل گندم و شكر و عرضم حضور شما، روغن يكي از اين بيسيك‌هاي مال خوراك مردم است. خيلي حقيقتش را به شما بگويم، چيز بودم نگران و ناراحت بودم. مسئله به‌هيچ‌وجه شوخي نبود. يك هفتة تمام فكر كردم راه حلي پيدا نكردم. جلسة يكشنبة بعد كه رفتيم نشستيم، آقاي نمايندة سابق مجلس ما آقاي لطف‌الله حي كه خوشبختانه حيات دارند حالا، با خيلي شادماني و خوشوقتي آمد گفت كه آقا من اين كار را درست كردم، رفتم باهاشان چانه زدم قبول كردم به دويست و پنجاه ميليون تومان ما بدهيم اين كار حل بشود. 

س ـ ششصد و پنجاه ميليون.

ج ـ ششصد و پنجاه ميليون. تو اين هوا روزگار هم، آقاي چيز هم تلفن كرده بود آقاي هويدا نخست وزير بود. مرحوم يوسف كهن را احضار كرده بود. گفته بود كه آقاي كهن، تو خيلي شخص محترم و بزرگواري هستي. ما يك برنامه اي داريم سي ميليون تومان احتياج دارد. اين برنامة خيري هست. ما مي‌خواهيم اين را جامعة يهودي‌ها انجام بدهند. من دستور مي‌دهم خواهش مي‌كنم كه تو سي نفر را جمع بكن از پولدارهاي يهودي‌ها، نفري يك ميليون بدهند اين سي ميليون جمع بشود. گفته بود آقا خوب من اگر بگويم بيايند كه اينها نمي‌آيند. گفته بود اشكال ندارد من مي‌گويم سازمان امنيت اينها را دعوت بكند. سازمان امنيت بياييم ..... بود عوض مي‌كرد صدا را. يوسف خان هم آمد توي جلسه تو آن گرفتاري اين يكي مسئله را هم مطرح كرد. من يك حساب به‌دستم آمد. گفتم اين جلسه هم ما فكر مي‌كنيم هفتة آينده من فكر مي‌كنم جواب خودم را مي‌آورم. هفتة آينده آمديم آنجا توي جلسه. عرض كنم كه مرحوم يوسف كهن هم آمد گفت آقا من كارتان را درست كردم. رفتم آنجا و اين كار را به صد و پنجاه ميليون تومان سرش را هم آوردم. باور بكنيد كه چه بگويم، صد و پنجاه هزار تومان كه نه ولي پانزده ميليون تومانش هم نمي‌شد تهيه كرد. 

من رفتم فكرهايم را كردم شب آمدم تو جلسه. گفتم خوب يوسف جان تو چي مي‌گويي؟ گفت من معتقدم كه ما صد و پنجاه ميليون تومان بدهيم و اين مسئله را با اينها حل بكنيم. از آنهاي ديگر هم همينطور پرسيدم هر كسي يك عقيده اي دادند. گفتم آقايان من جواو اين كلمه همين به‌قول شمائل جواو اين كار را دارم. و برايتان اين مسئله را حل مي‌كنم. گفتند جواوت چيه؟ گفتم جواو من يك نه بزرگ است. تمام‌شان متعجب شدند گفتند چيچي مي‌گويي آقا؟ چه جوري نه مي‌گوييد؟ گفتم ببين آقا من حسابش را كردم. فرض بفرماييد كه ما رفتيم صد و پنجاه ميليون تومان به فرض محال جمع كرديم آورديم داديم به خانم اشرف شاهزاده اشرف پهلوي.

س ـ تازه سرش وا مي‌شود.

ج ـ بلافاصله كه ديديد هويدا هم كه آمده به تو مي‌گويد سي ميليون تومان بياور. اول هم به تو.... گفت آخر مي‌خواهم بپرسم از تو نفر سي و يكمي را كه تو نمي‌خواهي دعوت بكني با نفر سي‌امي چه تفاوتي دارد؟ چرا از نفر سي‌امي مي‌خواهي پول بگيري از اين نمي‌خواهي بگيري؟ پس اين چه جوري جور در مي‌آيد؟ حالا ما رفتيم و شاهزاده اشرف پهلوي هم ساتيسفاي كرديم، او رفت پس فردا شمس مي‌آيد، پس اين فردا هويدا مي‌آيد. پس اين فردا بعد از آن وليعهد مي‌آيد. يك روزي مي‌رسيم به يك جايي كه ........ بگوييم ما آقا ديگر نمي‌توانيم اين كار را بكنيم بيش از اين نداريم حالا ديگر. آن نه اي كه مي‌خواهيم آن روز بگوييم در نهايت فقر و استيصال كه ديگر پول هم نداريم بتوانيم برويم رشوه چيزي بدهيم، همين امروز بگوييم. گفتند خوب مسئوليتش را كي قبول مي‌كند؟ گفتم مسئوليتش مگر بايد من بايد قبول كنم؟ من نايب رئيسم. ولي اينجا ديگر خدا به ما كمك كرد. صبح رفتم دفترم.

س ـ حالا هنوز آقاي القانيان تو زندان است؟

ج ـ زندان است. صبح رفتم توي دفترم ديدم كه يك كاغذي آمده از اتاق بازرگاني كه آقا بابت اين، حالا چه تفصيلاتي راجع به اين برنامه اشرف پهلوي تويش نوشته كه همچين مي‌خواهد بگويد و همچين مي‌خواهد بشود...

س ـ طرح را پياده كرده بود؟

ج ـ بله. همين جا شما به‌عنوان اعضاي اتاق بازرگاني بهترين كمك را مي‌توانيد بكنيد پول بفرستيد.

س ـ آها همين طرح را از طريق اتاق بازرگاني پيشنهاد كرده بود؟

ج ـ ارتش قبلاً پيشنهاد كرد. 

س ـ اتاق بازرگاني.

ج ـ اتاق بازرگاني. من فوري دستور دادم تمام شركت‌ها چهارده تا شركت مختلف بشويم هر كدام يك مبلغي پول چك همانجا اينها نوشتند و براي اين فرستادند به اتاق بازرگاني. آمدم فوري خواهش كردم جلسة فوق العاده تشكيل بدهيم. گفتيم آقا فوراً بگوييد ما مي‌خواهيم برويم خدمت آقاي انصاري. گفتند مي‌خواهي چه بگويي؟ گفتم آقا اين كاغذ آمده اينجا ما هر چه پول بده داريم عضو اتاق بازرگاني است. ما كه كارمند و مارمند و اينها كه نداشتيم زياد كه بتوانند پول بدهند. تمام پول بده‌هاي ما همه تاجر بودند. همه بيزنسمن بودند. اگر اينكه قرار است تمام ملت ايران آنهايي كه بيزنسمن هستند به اتاق بازرگاني بدهند ما كه ديگر حاضر نيستيم جزيه بدهيم، يكبار به آنجا بدهيم يكبار به اينجا بدهيم. غيرممكن است اين كار را بكنيم. حسابش را كردم ديدم كه اين يك روزي پيدا مي‌شود در زندگاني هر فردي، اينها هستند...... و هر خانواده‌اي و هر جامعه‌اي و هر ملتي كه يك جو شجاعت و شهامت در تصميم از هر سياستي ديگري كارسازتر است. آن روز ديگر سياست اين كار را بر نمي‌گيرد. يك مقداري چيز مي‌خواهد شهامت در تصادف مي‌خواهد. بلند شدم رفتم آنجا نشستيم با او صحبت كرديم گفتيم آقاجان، طبق اين نامه كه از اتاق بازرگاني آمده است، من يك ايراني هستم، مثل هر ايراني ديگر بايستي وظيفه‌ام را در اين كار انجام بدهم از طريق اتاق بازرگاني. شما چه موجباتي مي‌بينيد كه يك بار منِ ايراني از طريق اتاق بازرگاني جواب بدهم در اين كار شركت بكنم، يك بار هم به جهودي، سال‌هاست كه ديگر اين مسئله جزيه يهوديت در اين مملكت لغو شده نمي‌توانيد كه چيزش بكنيد. 

اين مسئله و يك مقدار زياد كمكي را كه آقاي مئير عزري با وجود اينكه آنوقت ديگر چيز نبود، سفيركبير نبود، ولي كنكشن‌هايي داشت، سرش را هم آورده بود. ولي اگر اينكه درست عمل نشده بود، دو اشكال خيلي بزرگ داشت كه داشت جامعة ما را با دولت ايران و ملت ايران درگير مي‌كرد. يكي مسئلة اين جريان چيز بود كار برنامة خود اشرف بود. يكي هم مسئلة منحرف كردن فكر جامعه در مورد اشكالي كه داشت اقتصاد ايران را تهديد مي‌كرد. اقتصاد ايران را تورم داشت تهديد مي‌كرد و اينها مي‌خواستند همان سيستم تزاري را پياده كنند. بجاي اين كه بگذارند مردم بفهمند كه چه اشكالي در مملكت‌شان هست، اسكيپ گوت پيدا كنند يهودي‌ها را مسئول آنجا نشان بدهند و مردم فكرشان متوجة يهودي‌ها بشود و با اين ترتيب از آن حالت پيدا شدن نارضايي مردم جلوگيري كنند و اين ناراحتي و اين قهر و غضبي كه از ناراحتي پيدا مي‌شود درست به سر ايسرائل جماعت خالي بكنند. و اين يكي براي ما از آن يكي بسيار بسيار خطرناك تر بود. و حاجي را كه گرفته بودند آقاي حاجي حبيب القانيان را، مي‌خواستند با گرفتن حاجي جامعة يهودي ايران را بياورند و متهم بكنند به‌عنوان عوامل فساد و دلال‌هايي كه موجبات بالا رفتن قيمت مي‌شوند و كساني هستند كه فيمابين توليدكننده كه يك آدم مؤثر و مفيد جامعه است و مصرف كننده كه يك آدم معمولي جامعه است، جماعتي هستند كه دارند خون مردم را مي‌مكند، تعهد ملي هم ندارند، آي مردم اينها هستند كه دارند اين مملكت و اين ملت را از بين مي‌برند. 

براي مبارزه با اين يك مقدار زيادي واقعاً چندين ماه ما برنامه‌ريزي كرديم كوشش كرديم و سر مسئله را تا حدودي هم آورديم. ولي يك مطلب را من بايد بهتان بگويم كه اين را يادداشت كنيد. 

(نوار دوم)

ج ـ ........ انگليسي كه سرگرد اينتليجنت سرويس بوده و مدت چهار سال از هزار و سيصد و پنجاه و سه تا پنجاه و هفت، يعني در تمام اين سال‌هاي شروع انقلاب در ايران كارسپاندنت و نمايندة روزنامة معروف فاينانشيال تايمز بوده است. اين كتاب در روز چهار آبان 1357 همان سال انقلاب، در لندن منتشر شد به نام ايلوژن اف پاور Illusion of Power. مي‌توانيد برويد پيدا كنيد اين را. يعني «رؤياي قدرت». توي اين كتاب نوشته است: روزي كه دولت شاه مرحوم حاجي حبيب القانيان را بازداشت كرد It was the beginning of the end of Pahlavi dynasty يعني روز شروع سقوط حكومت پهلوي. و خودش هم درست همانجا تشريح كرده است كه اينها آمدند نشستند. اين را يادداشت كنيد اين خيلي مهم است. در شوراي امنيت ملي ايران تصميم گرفتند كه بازار و بازاري‌ها را بترسانند براي اينكه بتوانند اينها را با رعب و وحشت كاري بكنند كه قيمت‌ها را فريز بكنند و قيمت‌ها را ترقي ندهند. هر بازاري را هر تاجر بزرگ مسلماني را كه خواستند رويش انگشت بگذارند و توقيفش بكنند قوم و خويش‌هايش، دوستانش اينها آمدند به همين شوراي امنيت ملي گفتند آقا اگر اين كار را بكنيد بازار را شلوغ مي‌كنند. تصميم گرفتند كه علي رضائي را كه يك تاجري بود كه خيلي خوشنام نبود و خيلي هم ثروتمند بود، او را بگيرند. آنهايي كه تو ايران بودند يادشان است، شبانه با يك بلمي فرار كرد رفت كويت. بعد به اين نتيجه رسيدند كه خيلي يعني فكر بزرگي كردند كه يك تاجر غيرمسلمان را بايد ما بگيريم كه بازار هم زياد متأثر از اين جريان نشود و از او پشتيباني نكنند در عين حال انعكاس وسيع هم داشته باشد. تصميم گرفتند كه بروند حبيب ثابت را كه خيلي ايسرائل بهايي بود كه خيلي هم ثروت داشت و...

س ـ تلويزيون داشت.

ج ـ تلويزيون داشت، كارخانه داشت، و خيلي چيزهاي ديگر. پپسي كولا داشت روز اول، كارخانة نمايندة اسا بود. برحسب تصادف حبيب ثابت هم تو ايران نبود يكي دو روز پيش از اين رفته بود خارج. بنابراين قرعة فال به نام حاجي حبيب القانيان برخورد مي‌كند و اين جامعة ايراني ايسرائل را به‌عنوان ديوار كوتاه ميان ملت ايران اينها به‌حساب آوردند و او را گرفتند و زنداني كردند كه اين جرياناتي كه پيش آمد. بنده را اجازه بفرماييد چند دقيقه استراحت كنم.

س ـ در حقيقت مي‌خواهم ارزش صحبت‌هاي آقاي دكتر كرمانشاهچي در كاري كه واقعاً تاريخ شفاهي مي‌كند روشن بشود. من يكباره يادم افتاد كه اين مطلب مسئلة غارتي كرمانشاه را ديده بودم در كتاب. يك كتابي است به نام «جغرافياي تاريخي و تاريخ مفصل كرمانشاهان» در پنج جلد كه محمدعلي سلطاني اين را منتشر و معرفي‌اش كرده. من اين تكه‌اي كه مربوط به غارت است اگر اجازه بدهيد بخوانم و بگويم كه چقدر بيانات آقاي دكتر كرمانشاهچي براي ما جالب خواهد بوده باشد و هست. ماجراي محلة يهودي‌ها: شنبه پنجم ربيع الاول 1327 هجري قمري. 1327 هجري قمري يعني در حقيقت سه سال پس از....

س ـ انقلاب مشروطه؟

س ـ انقلاب مشروطه 1324 يعني همان 1909 اي كه آقاي دكتر گفتند. «واقعة غيرمنتظره‌اي در كرمانشاه روي داد. بلواي عام شد. افراد هنگامه‌طلب به‌تحريك بعضي معلوم‌الحال از هر جانب به‌محلة يهوديان حمله بردند. خانه‌هاي داخله و خارجه را غارت كردند و سه خانه را هم آتش زدند و چند نفر يكي مراد نام مقتول و ديگران را مجروح كردند. حادثه بر سر اين مسئله بود كه پسر دوازده سالة ميرزا سيدحسين تلگرافچي در كارگاه جوراب‌بافي عزيزنام مسيحي كه ابتدا يهودي بوده و بعد پرتستان شد شاگرد بوده و اين پسر را صاحب كارگاه دو روز قبل محض تربيت چوب زده بود و بعد از دو روز پسر فوت شد. معلوم نبود كه آيا علت مرگ وي ضربات چوب بوده يا غير. به هرحال افراد اين مسئله را مستمسك ساخته عزيز نام را متهم كردند كه سيدزاده به‌دست يهودي به‌قتل رسيده بايد تمام محلة يهودي را غارت كرد. اجامر به‌تحريك مغرضين اين خبر را انتشار داده مردم را به هيجان آوردند به‌طوري كه رشتة امنيت از دست حكومت گسيخت. در دارالحكومه حاجي ظهيرالملك حكمران، آقايان رئيس‌العلما و آقايان امام جمعه و آقاي آقارحيم و آقاي آقامحمدسوروف اديب الملك كانديدا براي خاتمه دادن به قتل و غارت تشكيل جلسه دادند در حاليكه غارت محلة يهودي‌ها همچنان ادامه داشت، عاقبت آقايان حاضر در حكومتي صلاح ديدند كه براي آرام كردن مردم و رفع شورش و بلوا عزيزنام مزبور را حقاً و باطناً قصاص نمايند بلكه اين بلوا بخوابد. عزيز در كارگزاري حبس بود. او را به حبس حكومت آوردند به فتواي علما با حكم حكومت سرش را بريدند و نعش او را به ميدان توپخانه بردند ولي افسوس كه هيچ فايده نداشت چون اشرار و اوباش مشغول غارت خانه‌هاي يهوديان بيچاره بودند. اغتشاش هم بالا گرفت. بالاخره حاجي ظهيرالملك زنگنه حكمران كرمانشاهان ........................ با جمعي از علما از حكومت از عمارت حكومتي خارج شده به داخل شهر آمدند و مردم را طوري متفرق نمودند و به ميدان توپخانه برگشته و مردم را آرام كردند.»

بعد نشان مي دهد كه جنس‌هايي را كه برداشته بودند و بهش مي‌گويد اجناس منهوبه يهودي را برمي‌گردانند و اينها. و يك گزارش هم دارد از گزارش سفارت و كنسول...

س ـ منهوبه با هه چي است؟

س ـ با هه هندونه!

س ـ ببخشيد هه هوّز.

س ـ گزارش سفارت كنسول انگليس هم در اين مورد هست كه در حقيقت همان صحبت آقاي كرمانشاهچي را نشان مي‌دهد كه آن بچه كه چوب خورده به هيچ وجه چون دكتر سفارت رفته بچه را ديده و ديدند كه هيچ دليل فوتش به هيچ وجه چوب زدن نبوده. بلكه به يك دليل ديگر كه احتمالاً همان ديفتري كه آقاي دكتر فرمودند مرده. به هرحال، مي‌خواستم فقط ارزش اين صحبت را نشان بدهم كه چقدر با اهميت است براي ما. 

س ـ آقاي دكتر خواهش مي‌كنم.

س ـ من در مورد اين واقعة ساختن دانشگاه‌ها در يك جلسه‌اي بودم، از زبان خودتان مطلب ديگري شنيدم كه آن نكته در اينجا از قلم افتاد و خواهش مي‌كنم كه اگر مطلب صحيح است مجدداً اينجا به آن اضافه بكنيد. و آن نكته اين بود كه فرموديد شما در اين فاصله با چندين نفر مشورت كرديد. يكي از اشخاصي كه با او مشورت كرديد مرحوم يعقوب اوريان سردبير و ناشر روزنامة «شاهد» بود. 

س ـ نه، ايشان سردبير «شاهد» بود ولي يك نشرية يهودي هم داشت. نشريه‌اش را در همين نمايشگاه كه من داده بودم گذاشتيد.

س ـ اسرائيل؟

س ـ نه اسرائيل نبود. 

س ـ شالوم نبود؟

س ـ شالوم نه.

س ـ يك نشرية فتوكپي آقاي اوريان آوردند خدمتتان.

س ـ شالوم؟

س ـ شالوم هم نبود. بني‌آدم؟ نه. نيسان؟ يكي از اين نشريات.

س ـ نيسان مال انور بود.

ج ـ يكي از نشريات يهودي كه آقاي يعقوب اوريان مدتي چاپ مي‌كردند در جلسة ختم‌شان فرموديد من با ايشان هم مشورت كردم و ايشان هم تأكيد كردند كه شما اين نه را محكم بفرماييد و شديداً در مقابل اينها بايستيد. روز ختم آقاي اوريان اين را فرموديد.

ج ـ اين را حقيقت‌اش يعني ممكن است من الان يادم نيست. يعقوب اوريان يك شخصيت متمايزي بود در جامعة ما. ايشان ماشي و .... همين آقاي يعقوب سهيم است.

س ـ بله.

ج ـ كه الان حيات دارد. ايشان واقعاً آدم متفاوتي بود با آنهاي ديگري كه در دوران خودش بودند تفاوت داشت. اولين باري كه ايشان را من ديدم در يك مجلسي تشكيل شده بود در كلوپ بهار بهش مي‌گفتند يعني مرحوم ميرزا موسي خان طوب كه متأسفانه تا حالا راجع به او هيچ تحقيقي نشده است مگر اينكه كنفرانس شفاهي بتوانند در مورد زندگاني اين مرد يك اطلاعاتي به‌دست بياورد فوق العاده ارزنده است. در دوران خودش يعني در سالهاي بين 1315 تا 1335 متنفذترين و مقتدرترين مرد يهودي ايران بود و يكي از مردان بسيار بانفوذ ايران محسوب مي‌شد. براي اينكه رئيس يكي از لژهاي بزرگ فراماسونري بود. دكتر اقبال شاگردش بود. آن آقاي حكيمي كه چند بار نخست وزير شد او هم زيردستش بود. و تا آنجا كه من خاطرم هست ايشان با آقاي دكتر حبيب لوي از طرف فراماسونري ايران كه آنوقت‌ها خيلي اهميت داشت و رابطة بسيار نزديكي با سازمان‌هاي انگليسي در ايران داشت، مأمور شد و رفت يك ماه با كينگ فاروق پادشاه مصر گفتگو كرد و آمد. اين آقاي ميرزا موسي‌خان از آن كساني بود كه در اثر فشارهاي زيادي كه رويش گذاشته بودند، اولاً اين اولين كسي بود كه يك دواخانه خيلي بزرگي به اسم دواخانه پاستور درست كرده بود در اول خيابان برق و ميدان توپخانه كه در روزگار خودش بهترين نقطة استراتژيكي تهران بود. و چند بار به‌زور گوئيم شده بود برگشته بود ايسرائل شده بود. يك داستان زندگي بسيار بسيار پرماجرايي داشت. او در زماني كه رئيس تشكيلات صيونيت بود و بنده هم عضويت داشتم آنجا، البته ايشان و دكتر لوي و چند نفر ديگر كه بودند با من اقلاً چهل سال تفاوت سن داشتند. يك كلوپي درست كردند براي اسرائيل‌ها. اولين كلوپي بود كه در خارج از محله به‌صورت نسبتاً وسيعي درست شده بود و مركز تشكيلات صيونيت ايران در آنجا بود. 

س ـ اسمش چي بود؟

ج ـ كلوپ نوبهار بهش مي‌گفتند همان اسم محل بود. بعداً اين كلوپ را مدت‌ها ديگر اصلاً به‌نبش خيابان شاهرضا و شميران قديم آنجا كلوپ را بهش مي‌گفتند كلوپ نوبهار، پهلوي آن خيابان بهار. در آنجا يك جلساتي تشكيل مي‌شد كه اتفاقاً يك كسي هم راجع به اين جلسات يك چيزهايي نوشته بود توي يكي از روزنامه‌ها، من ديدم. و همه كانديداهايي كه مي‌خواستند بيايند كانديد بشوند براي وكالت مجلس ايسرائل‌ها، دعوتنامه فرستاده مي‌شد كه بيايند آنجا بنشينند با هم مثل ديبيت بكنند البته جنبة ديبيتي امروز نداشت، ولي هر چهار پنج نفر آدمي كه مي‌خواستند بيايند وكيل بشوند آنجا مي‌آمدند.

س ـ جناب دكتر چه سالي بود اين؟

ج ـ اين گمان كنم هزار و سيصد و بيست و پنج، بيست و شش آنوقت‌ها بود. بين بيست و چهار و بيست و شش، به طور دقيق نمي‌دانم. يكي از آدم‌هايي كه آمده بود آنجا و داعية وكالت داشت همين آقاي يعقوب اوريان بود. آنوقت هنوز مصدق سر كار نيامده بود و آن جريانات جبهة ملي اينها نبود. يكي ديگرش هم يك آقايي بود به نام اميريان كه بالاخره شد رئيس مدرسة كورش. 

س ـ اين كلوپ نوبهار كه درست شد يعني معمولاً گروه‌هاي فراماسونري هر جا كه مي‌روند يك گروه‌هاي ساب گروپي مثل مثلاً لاينز و روتاري و اين چيزها به يك نوعي درست مي‌كنند.

ج ـ نه نه اين اصلاً...

س ـ اين هم اصلاً ارتباطي با آن موضوع نداشت؟

ج ـ اين اصلاً منحصراً رنگ يهودي داشت هيچ ارتباطي با آنها نداشت. 

س ـ ولي بنيان‌گزارانش از لژيون‌دارهاي ........... فراماسونري بودند.

ج ـ يكي دو تايشان اصل كارش آنجا بود. به هرحال اوريان بعد از اين كه مصدق پيدايش شد، ايشان به‌عنوان يكي از دوستان خيلي نزديك مظفر بقايي در حزب زحمتكشان وارد شد و مدير روزنامة ارگان حزب بود. روزنامه اسمش «شاهد» بود.

س ـ شاهد.

س ـ ايشان خودش يك روزنامة يهودي ديگر هم داشت.

ج ـ بعداً چيز كرد منتشر كرد. آن روزنامه اسمش «شاهد» بود. در آنجا مقالات بسيار تندي مي‌نوشت و جالب اين است كه با نظريات توده‌اي هم بسيار مخالفت مي‌كرد. اين حزب زحمتكشان دكتر مظفر بقايي در حقيقت سوسيال دمكرات بودند، و كشمكش عقيدتي هم از نقطه نظر سوسياليستي به‌حساب سوسيال كمونيستي و سوسيال دمكراتي هم در جريان كارش بود. بسيار آدم روشني بود و هميشه هم در مدرسه‌اش جزو محصلين بسيار خوب شاگرد اول بود. يكي از يهودي‌هايي بود كه به‌نظر من سياست سرش مي‌شد. و مصلحت هم بود كه در موقع اين گرفتاري‌ها با افرادي كه مي‌بودند مشاورت مي‌كرديم. اين مسئله مسئلة كوچكي نبود. مسئلة مي‌توانست بنياد جامعه را اصلاً به‌كلي زير و زبر بكند. از همه طرف ما افتاده بوديم تو گرفتاري. از يكطرف داشتند ما را متهم مي‌كردند به اين كه مسئول اختشاش اقتصادي مملكت و تورم هستيم كه داريم مملكت را به‌باد مي‌دهيم. همان تبليغات نازي همان تبليغات عرض كنم دوره‌هاي سوسياليسم آلماني را يواش يواش داشتند پياده مي‌كردند براي اين كه دولت خودش را از مسئوليت گرفتاري اين تورم خلاص بكند و افكار عمومي را منحرف بكند به‌طرف يك جامعة بلادفاعي كه مي‌شد هر كاري با آنها بكنند. به‌هر حال، ممكن است من با او صحبت كرده باشم من يادم نمانده.

س ـ بله. چون در آن جلسه فرموديد فقط خواستم يادآوري بكنم. يك مطلب ديگري آقاي شموئيل كرمانيان مطرح كردند.

ج ـ شموئيل كرمانيان؟

س ـ كامران.

س ـ شموئيل كامران، عذر مي‌خواهم، مطرح كردند، خانم سرشار هم آن مطلب را در كتاب آورده بودند، در جلسة قبل مورد سئوال قرار گرفت.

س ـ ولي آن قرار نبود...

س ـ ايشان آيا اطلاعي در اين زمينه دارند؟

س ـ آن كه تصميم گرفته شد در مورد آن و حذف شد اصلاً.

س ـ چون يك نفر ديگر هم بپرسيم كه بهتر اين را نظر بدهد فكر كنم بد نباشد؟

س ـ بله ولي براي اينكه آنوقت فردا برود با مشاوره كه نمي‌توانيم آن را نقض‌اش كنيم.

س ـ در جرياني كه آقاي كامران گفتند رفتند با آيت‌الله كاشاني و يك حلقة برليان بردند، يك انگشتر برليان بردند دادند آيا اين واقعه صحت دارد يا شايعه است؟

ج ـ من آن را يادم نيست فقط من يادم هست كه در همان كلوپ نوبهار برحسب تصادف به‌پيشنهاد بنده، آنوقت من رئيس باشگاه اردلان بودم به‌حساب و رئيس سازمان‌هاي جوانان بودم. يك ستاد پنج نفري درست كرده بوديم براي مقابله با گرفتاري‌اي كه آيت‌الله كاشاني براي‌مان ايجاد كرده بود. آيت‌الله كاشاني آمده بود و خيلي سال‌ها گرفته بود كه شما بياييد،

س ـ چه سالي؟

ج ـ سال 1330. 

س – 19 ...؟

ج – 1330 بله.

س ـ 1951.

ج ـ سال سي و سي و يك، استقلال اسرائيل ها قبلش. بعد از استقلال اسرائيل بود. بله بله. دورة خود مصدق بود، دولت مواجه شده بود با كمبود ارزي و كسر بودجة خيلي شديد. انگليس‌ها آمده بودند جلوي نفت را گرفته بودند نمي‌توانستند نفت را صادر بكنند بنابراين هيچ پول ارزي نداشت. آخرين پولي كه دولت ايران داشت چهارده ميليون پوند بود آنوقت موقعيت ارزي غير از حالا بود. بزرگترين مركز ارز دنيا و معاملات دنيا لندن بود و انگليس بود. به‌جاي امروز كه ارز بين‌المللي داد و ستد دلار است و هيچ ارز ديگري قدرت ندارد در دنيا، اين همه دادوستد روزانه را تحمل بكند. يعني در هر روز چندين ميليون در دنيا معاملات مواد اوليه مثل نفت و گندم و اينهاي ديگر مي‌شود و چندين بيليون معاملات ارزي بين تبادلات ارزها مي‌شود. علت اين كه مثلاً پول ژاپن با همة قدرتش نمي‌تواند پول بين‌المللي بشود يا مارك آلمان اين است كه وسعت مالي‌شان آنقدر نيست كه بتواند اين معاملات را اداره كند. ولي در آن روز همة اين‌ها متمركز بود در انگلستان. ليره هم اينها آمده بودند پوند استرلينگ را گروه‌بندي كرده بودند منطقه‌بندي كرده بودند، استرلينگي كه مثلاً در خاورميانه قابل استفاده بود تو اروپا نبود توي جاي ديگر نبود، يك كنترل عظيمي بانك اف انگلند روي پول دنيا داشت. به‌همين جهت هم دستگاه چيز را فلج كرده بود، دستگاه مصدق را فلج كرده بود. آخرين پولي كه اينها داشتند يك چهارده ميليون ليره بود در يك حسابي، آن هم كه دادند به ايران ديگر بقيه پول‌هايشان را فريز كردند. اينها آمدند قرضة ملي منتشر كردند يك تبليغات بسيار شديدي كردند به اين كه مردم بيايند قرضه ملي را بخرند.

س ـ باند.

ج ـ باند بخرند به‌حساب. طبق معمول سنواتي يواش يواش متوجة ايسرائل‌ها شدند. ما آنجا پنج نفر بوديم يكي هم آن مرحوم عيسي خان طوب بود پاستور بود يكي آقاي دكتر موسي برال بود كه در آنوقت نمايندة مجلس بود. آقايي بود به اسم نجات رعنان كه معاون تشكيلات صهيونيست بود. يكي دو سه نفر ديگر هم بودند. يكي هم گمان كنم مظفرخان مسنن بود. اتفاقاً مظفرخان مسنن حيات دارند و ايشان را اگر بتوانيد يك وقتي با او مصاحبه كنيد بسيار خوب است.

س ـ كانادا هستند.

ج ـ تو كانادا هستند؟

س ـ بله.

ج ـ بله. اين آقاي آيت‌الله دعوت كرد از نماينده‌هاي ايسرائلي كه بروند پهلويش يا اين كه خودشان رفتند، نمي‌دانم. تا آنجايي كه من يادم هست، مرحوم حاجي حبيب و.... آها يكي از افرادي هم كه آنجا بود حاجي حبيب بود. يكي هم حبيب مرادپور بود برادر بزرگ خانم حكمت شمسي حكمت. وقتي كه اينها از آنجا برگشتند آمدند تو آن ستاد مركزي به‌ما گزارش دادند. من درست يادم هست خيال مي‌كنم مثلاً همين ديروز بود، حاجي حبيب گفت كه من و حبيب وقتي كه از آنجا برگشتيم آمديم سر پله‌ها كه از پله‌هاي خانه بياييم پايين همانجا هر دو افتاديم، از بس كه به اينها چيز كرده بود تحكم كرده بود. گفته بود كه .......پيش ما، مي‌توانيد پول براي اسرائيل بفرستيد حالا براي ملت خودتان نمي‌توانيد بدهيد؟ حاجي حبيب هم گفته بود ما بهش توپ هم سر سينه‌اش نمي‌دهيم از اين اصطلاحات ايراني بازي كه آنجا... ولي توپ و تشر خيلي زيادي به اينها كرده بودند و آن جلسه به‌نتيجه اي نرسيده بود. احتمال هست كه بعداً رفته باشند اين كار را كرده باشند ولي تو آن، هيئتي كه دفعه اول رفتند، تنها كاري كه كردند اين بود كه يك شخصي بود به‌نام مرتضي‌خان صناعي. اين را اگر ميسر باشد در مورد ايشان تحقيقاتي بكنيد. يك شخصيت واقعاً استثنايي جامعه ما بود. اولاً يكي از اولين كساني بود كه پايه صنعت را در ايران گذاشته بود صنعت چرم‌سازي. ثانياً در اولين كنگرة يهوديان ايراني در سال 1336، ايشان را به رياست كنگرة يهوديان ايراني انتخاب كرده بودند. سال‌ها رئيس كانون خيرخواه بود.

س ـ يكي از بنيانگزاران كانون جوانان بودند ايشان؟

ج ـ نخير. موسي صناعي سنش از آنها خيلي بيشتر بود. 

س ـ مرتضي صناعي.

ج ـ مرتضي خان صناعي. بله. مرتضي صناعي كارخانة پتوبافي هم داشت. آقايي بود به نام شمشيري چلوكبابي شمشيري را داشت، او دويست هزار تومان آنوقت، دويست هزار تومان آنوقت خيلي پول بود، قرضه ي ملي خريد. بعد ماها هم نشستيم و صحبت كرديم. مرحوم آقاي صناعي پولي از ارتش طلب داشت، دويست و سه هزار تومانش را بابت قرضة ملي از آنها گرفت كه در روزنامه‌ها منتشر كردند كه بزرگترين خريدار و ما هم رويش خيلي تبليغ كرديم، قرضة ملي در ايران يك نفر يهودي بود به نام مرتضي صناعي كه دويست و سه ميليون ريال خريده كه از آن آقاي شمشيري بيشتر بود. ولي به‌هر حال، من هيچ اطلاعي دربارة آن ندارم. احتمال است درست باشد نمي‌دانم.

س ـ يك موضوع ديگر سئوالي كه براي ما هنوز دانستنش خوب است چون ديديم صحبت بكنيد اين است كه تو هر شهري يا هر جايي كه يهودي‌نشين بوده معمولاً خاطرات‌شان را تعريف مي‌كنند، هميشه صحبت از يك انجمن يا حبرايي يك چيزي هست، در يكي از اين چيزهايي كه تقلايي هم كه از قديم مانده كه ما تو ايرانشهر يك شمارة ويژه يكي از دوستان .... كه چاپ كرديم، يك جايش نوشته دستوراتي كه براي كليمي‌ها در زندگي در يك كشور مسلمان دارد كه مثلاً در وروديش نبايد بلند باشد، نمي‌دانم، زنشان بايد روسري و چادر دو رنگ سرش كند. نمي‌دانم ميوة خوب نخورد اينها، يك دستورش هم اين است كه كليمي‌هاي هر شهر يهوديان هر شهر بايد يك انجمن داشته باشند و از طريق اين انجمن با حكومت مركزي در ارتباط باشتند. اين رسمي كه انجمن اصولاً در بين كليمي‌ها باشد از نظر تاريخي اين چيزها، شايد اولين حبراهاي انجمن‌هايي كه تشكيل شده تو شهرستان‌هاي مختلف خوب مي‌شود حدس زد كه از كي بوده؟ و آيا اين اولين حبرايي كه تشكيل شده بنا به ....... مي‌گويد كه خود اسرائيل‌ها احساس مي‌كردند تشكيل شده يا اينهايي بوده كه به‌دستور همين دولتي كه مي‌گفته كه اقليت‌هاي مذهبي بايد يك انجمن داشته باشند تا دولت از طريق آن انجمن با آن اقليت‌ها در ارتباط باشد يعني دستوري بوده كه الان شده به‌صورت سنت در آمده يا يك چيز خود ساخته بوده يعني خود كليمي‌ها اين را درستش كردند؟

ج ـ عرض كنم حضور شما، من يك ريسرچ خيلي علمي البته نه علمي دقيق، راجع به اين موضوع كردم و در كتابم در قسمت اولش نوشتم. اين حبرا بازماندة سازمان اولية كوچ يهودي‌ها به ايران است كه تحت نظر روشگولاتان بودند.

س ـ روش...؟

ج ـ روش هگولا يا روشگولاتان. يعني اينها وقتي كه آمدند به ايران تا حدود زيادي ارگانايزد بودند و چون هنوز بازماندگان پادشاهان به‌حساب نسل‌هاي شاهزاده‌ها هم تويشان بودند، و آنها در حقيقت حكومت و پيشواي اين جامعه بودند كه مهاجرت كردند. بعد كه آمدند به ايران نماينده‌اي داشتند در دربار به‌نام روش هگولايان يعني رئيس گالوت. توجه كرديد؟ رئيس گالوت در دربار هخامنشي نفر چهارم بعد از شاه بود و براي خودش يك مقداري استقلال داشته، سوار داشته، سپاه داشتند و در موقعي كه درشكه‌اش حركت مي‌كرده است، نيزه‌دارهاي خودش كه مربوط به‌خودش بودند دور و بر درشكه‌اش حركت مي‌كردند.

س ـ يعني در واقع نمايندة كليمي‌ها بوده در دربار.

ج ـ نمايندة كليمي‌ها و در سطح فوق العاده عالي. به‌هيچ وجه اين جريان گالوت بازي آنوقت‌ها كه اصلاً نبود اين به اين صورت. اين روش گالوت‌ها و هايراكي كه زير سرش بودند يواش يواش بعداً به حبراي هر منطقه‌اي تبديل شده است و به‌هيچ وجه من‌الوجوه آن دستور، آن را نمي‌دانم منظورتان قوانين ضد يهودي اگر بوده است يا نبوده است، حبرا به‌هيچ وجه مربوط به‌كار آنها نيست. مربوط به آن ساختار و به حساب سازمان يهودي براي باقي ماندنشان بوده است. چون اساساً بارها من توي سخنراني‌هايم گفتم اين مسئله را كه مذهب يهودي يك مذهب اجتماعي است مذهب فردي نيست. اين كه گفتند بايد وقتي مي‌خواهي تفيلا بخواني مينيان باشد براي آن بوده كه اينها حداقل يك جماعتي باشد هر كجا هستند و يك سازماندهي داشته باشد. به هر حال مربوط به آن يكي نيست.

س ـ ببخشيد من يك نكته‌اي كه مي‌خواستم اضافه كنم اين سيستمي كه شما درباره اش صحبت كرديد اين سيستمي بود كه امپراطوري عثماني شروع كرد در خاورميانه و در قرن شانزدهم و هفدهم تمام دور و اطراف امپراطوري عثماني كه اكثر ايران در آن زمان قسمتي از آن بودند، براي اقليت‌هاي مذهبي يك همچين چيزي درست كرده بودند كه بهشان خاخام باشي مي‌گفتند در آن وقت كه اينها مسئول .......... شد به خاطر آن جزيه آن مالياتي كه يهودي‌ها در كشورهاي مسلمان يعني قسمت ...... بدهند از آن شروع شد و بعد به‌خاطر اين كه در بين مشكلات مذهبي پيش آمد يك خاخامي بعد گذاشتند و در اين صورت اين سيستمي بود كه واقعاً براي دويست سيصد سال توي خاورميانه به‌وسيلة امپراطوري عثماني شروع شد.

س ـ بله. آيا اين بلاهايي كه سر ما اسرائيل‌ها آمد تو ايران اصلاً سر ارامنه، سر آسوريها اينها همان موقع مي‌آمده يا فقط سر ما مي‌آمده؟ و آيا دليل اين كه، و اگر مي‌آمده به‌همين شدت بوده يا اين كه كمتر بوده؟ و دليل اين كه با ما بدرفتاري مي‌كردند آن دوران شاه يعني اكسكيوز مي‌داديم به آنها، بهانه‌اي كه دستشان بوده اين بوده كه ما به اسرائيل پول مي‌فرستاديم؟ يعني از اين ناراحت مي‌شدند؟

ج ـ نخير. عرض كنم حضورتان، سئوال اول‌تان يك سئوال خيلي خيلي جالبي است. اقليت‌هايي كه در ايران بودند اقليت‌هاي مذهبي، زرتشتي‌ها بودند، آسوري‌ها بودند، كلداني‌ها بودند، و ارمني‌ها بودند. البته اقليت‌هاي قومي هم خيلي تو ايران زياد بودند ولي آنها چون اكثرشان يا مسلمان شيعه بودند يا مسلمان سني بودند وضعشان با ما فرق مي‌كرد. تا آنجا كه من بررسي كردم، در دورة مشروطيت به بعد از ايران يك مملكت اسلامي ساخته نه فكر كنيد يك ملت ساخته. يعني اساس در اين مملكت براي داشتن مليت و تابعيت ايراني مذهب اسلام است نه زاده شدن در ايران و نه سابقة تاريخي در ايران. براي اين كه خود آن زرتشتي مادر مرده‌اي كه اصلاً صاحب اين مملكت است، قوانين ضد گبري كه بر عليه آنها صادر مي‌شده هيچ دست‌كمي از قوانين ضد يهود نداشته است. گبر حق نداشته است كه روي اسب سوار بشود. مي‌بايستي فقط روي الاغ سوار بشود. حق نداشته است دو تا پايش را اينور و آنور الاغ بيندازد، مي‌بايستي مثل خانم‌ها كه يكوري سوار مي‌شوند يكوري سوار الاغ بشود. 

س ـ آمازون.

ج ـ ها؟

س ـ .... مي‌گويند آمازون.

ج ـ گبر يعني زرتشتي. بله. و هر كسي كه مسلمان نبودند در حقيقت ايراني نبودند. معهذا يادم مي‌آيد كه من بچة كوچكي بودم پنج شش هفت سالم بود، از محله تازه آمده بوديم بيرون رفته بوديم توي خيابان زندگي مي‌كرديم. خانة بغل دست ما...

س ـ اينجا تهران را مي‌فرماييد؟

ج ـ كرمانشاه.

س ـ كرمانشاه.

ج ـ خانة بغل دست ما خانة آسوري بود. من آنوقت‌ها درست نمي‌فهميدم ولي بعداً كه يادم آمد متوجه شدم. اين آسوري كه آنجا بود اين به‌حساب رئيس آسوري‌هاي كرمانشاه بود. بلند شد يك نطقي كرد توي آن شب خودشان يادم نيست كه به چه مناسبتي مجلسي درست كرده بودند، ما هم همسايه بوديم رفته بوديم آنجا، و گفت كه بعد از ملت يهود هيچ ملتي در دنيا به‌قدر ما كشته نشده و شكنجه نشده است و اذيت و آزار نشده است. بعدها شنيدم از آقايي بود به‌نام يعقوب خليلي، اين پدر شوهر خانم مرضيه ..... بود.

س ـ فاميل آقاي خليلي مي‌شود؟

ج ـ چرا، مي‌شود. آن مرد آسوري بهش گفته بود آقا ببين، ما هر سالي تو اين هر شهر ايران يكي يا دو تا كشته مي‌دهيم، سربلند و گردن كلفت راه مي‌رويم. شما هر سالي ده تايتان را مي‌كُشند و سرافكنده و بدبخت راه مي‌رويد. 

آنها با ما يك تفاوت عمده داشتند. آنها پشت داشتند ما نداشتيم. يعني به‌علت اين كه اينها مسيحي بودند حداقل، هميشه واتيكان از اينها حمايت مي‌كردند. يك راهي يك جايي داشتند كه اگر يك كاري مي‌كردند بتوانند بروند آنجا پناه ببرند. من خودم در جريان بودم. يك آسوري راننده بود، بيشتر اينها شغل‌شان رانندگي و با ماشين سروكار داشتند. مردماني هم بودند كه نيست كار فيزيكي مي‌كردند از لحاظ بدني و فيزيكي خيلي خيلي قوي بودند. اگر دقت كرده باشيد اسرائيل‌هاي هر محله‌اي هر شهري يك مشت بنا و معمار و اينها داشتيم. بنايان‌ها كه مي بينيد و امثال آنها هم بنا بودند. اين خانواده‌ها از لحاظ فيزيكي با ديگران بي‌نهايت متفاوت بودند. بنّاپوري كه ما داشتيم در كرمانشاه با ما هم فاميلي داشت، اين اصلاً پهلوان چاراسرخان بود. اين قدم كه برمي داشت توي شهر تو آن خيابان، به‌هر كسي يك كشيده مي‌زد همانجا جا به‌جا مي‌افتاد آنقدر گردن كلفت بود. تمام گوئيم‌ها هم رويش حساب مي‌كردند. به‌خاطر اين بود كه نوع كارشان فيزيكي بود آنطور ورزيده بودند. آنها هم به‌همين شكل. اين يك مسلماني به دخترش تجاوز كرد به يكي از اين‌ها شوفر، برداشت رفت هفت تير پيدا كرد رفت يارو را كُشت، بعد هم رفت سفارت شوروي آن روز بست نشست. به هر حال، اينها يك جايي داشتند، توجه مي‌كنيد؟ براي اين كه توي آن سفارتخانه آسوري هم پيدا مي‌شد. ولي جامعة ما اصلاً هيچ كسي نداشت. و از طرف ديگر ارمني‌ها دوران اقليت‌شان در ايران كوتاه است. سيصد چهارصد سال است كه آنها آمدند به آنجا. اسرائيل‌ها هم سيصد چهارصد سال اول با گردن كلفتي و با خوبي زندگي مي‌كردند. و از همة اينها گذشته، يك مسئلة ديگر اساسي كه پيدا شد اين بود كه طرف سياسي ايران اتومان امپاير بود دولت عثماني بود. دولت عثماني با يهودي‌هاي خودش به‌علت دشمني با مسيحي‌ها خيلي نسبتاً رابطة خوبي داشتند. هر وقتي كه مي‌خواستند يك آخوند چيزي را ارمني را تأديب بكنند، كشيش بزرگ ارمني‌ها را مي‌آوردند مي‌دادند به‌دست آخوند به‌دست ملاي اسرائيل‌ها كه تنبيهش بكند يا اين كه بكشتندش يا هر كاري مي‌خواهد بكند. براي خاطر اين كه آنها با دولت‌هاي مسيحي سر منازعه داشتند؛ ايران درست نقطة مقابلش بود. ايران با دولت‌هاي مسيحي ارتباط پيدا مي‌كرد. شاه عباس آن برادران چيز را آورد آنجا،

س ـ شرلي.

ج ـ برادران شرلي را آورد آنجا و اينها با مسيحي‌ها خوب بودند با اسرائيل‌ها بسيار بد بودند علي‌الخصوص كه از ابتدايي كه شيخ صفي‌الدين آمد و از سني‌گري دست كشيد و شيعه را آمد درست بكند، ديگر اصلاً يك گردش صدوهشتاد درجه در زندگي‌شان پيدا شد. 

س ـ من مي‌خواهم بگويم برگرديم دوباره به عقب. نوشته‌اي كه براي من جالب بود تقريباً ده پانزده سال قبل از انقلاب، روابطي كه انجمن كليميان با سفارتخانة اسرائيل در آنجا داشتند. چه جور همكاري با همديگر داشتيد؟ آيا مثلاً در مراحلي كه بحران داشت مثل آن مثالي كه براي ما آورديد آيا به سفارتخانه رجوع مي‌كرديد براي كمك؟ آيا آن زمان كه آقاي لبراني سفير اسرائيل بودند به شما كمك مي‌كردند؟ و چه جور مي‌توانستيد با همديگر تماس داشته باشيد؟

ج ـ عرض كنم حضور شما كه رابطة ما با آنها بسيار خوب بود به‌دليل اين كه ما رفتيم خانة قوام‌السلطنه را خريديم، انجمن كليميان، و هديه كرديم به سفارت اسرائيل، همين سفارت اسرائيل در ايران خانة مرحوم قوام السلطنه بود و سفير اسرائيل در آنجا عزري كه مي‌نشست من هميشه به شوخي بهش مي‌گفتم كه پشت ميز قوام السلطنه نشسته‌اي، حواست جمع باشد. لبراني و اينها نمي‌توانستند هيچوقت به‌ما كمكي بكنند. ولي عزري گاهي كمك اگر لازم مي‌شد مي‌توانست بكند چون عزري ايراني بود، با تمام اين دستگاه ارتباط داشت. اصلاً ايراني يك منتاليته خاصي دارد يك زبان خاصي دارد كه غير ايراني نمي‌تواند بفهمد. حتي تو بيزنس هم همينطور است. لبراني و دوستانش كه آمدند آن موقعيتي را كه عزري داشت نداشتند. ما در اين‌جور موارد هيچوقت از آنها نمي‌رفتيم كمك بگيريم براي اين كه اگر مي‌رفتيم نقطة ضعف بزرگي مي‌شد براي جامعة ما. ما نمي توانستيم خودمان را غير ايراني نشان بدهيم. ما نمي‌توانستيم و نمي‌خواستيم به‌هيچ صورتي جامعه را به عنوان يك قسمتي از اسرائيل نشان بدهيم. مجبور بوديم كه در آنجا ايراني باشيم با علاقمندي به شاه ايران و ملت و مليت ايران.

س ـ اين صحبتي كه كرديد جالب است مي‌خواستم از شما خواهش كنم آن مسئله‌اي هم كه اگر خاطرتان باشد تصميم گرفتيد كه مسئلة مالي صندوق ملي را با ...... كه خيلي لحظات حساسي بود، هم يك گوشه‌اي براي دوستان‌مان تعريف كنيد كه واقعاً چه جوري دورانديشي مي‌كردند، از چقدر سال‌هاي جلوتر كه اگر وقتي اين وقايع در ايران اتفاق افتاد با دورانديشي كه ده سال قبل از آن كرده بودند، چطور توانست كمك بكند. آنها را هم اگر دوست داريد نمي‌دانم.

ج ـ يك موضوعي را برايتان بگويم قبل از اين كه اجازه بفرماييد تا خانم سرشار هم تشريف داشته باشند چون اين موضوع خيلي حساس است. 

س ـ راجع به‌همين ديگر، به دليل حساسيت‌اش من يادآوري كردم. من خيلي خيلي بعد از اين وقايعي كه در ايران اتفاق افتاد اين دورانديشي كه آنوقت شده بود خيلي مهم است خيلي مهم بود.

ج ـ من از شما بايد خيلي معذرت بخواهم و من را هزار بار ببخشيد، قصد من به‌هيچ‌وجه خودستايي نيست ولي چون اينجا ما داريم راجع به تاريخ اين جامعه صحبت مي‌كنيم، 

س ـ بله اين بخشي از تاريخ است بايد داشته باشيم.

ج ـ واقعة آنچه كه مي‌گوييم بايست واقعيت داشته باشد. اگر گاهي يك چيزهايي من مي‌گويم كه اين جور تصميم گرفتيم اينها، بنده را بايستي خيلي ببخشيد يعني قصد واقعاً خودستايي به‌هيچ‌وجه نيست.

يك روز ما آمديم در انجمن كليميان نشسته بوديم، به‌هر حال ما هم چيز داشتيم ديگر خيلي هم بي حواس جمع نبوديم، تماس‌هاي خيلي زيادي ما داشتيم. برنامه‌اي كه ريخته بوديم اگر اين كه ايران پنج سال ديگر باقي مانده بود جامعة ما مقتدرترين جامعة ايران مي‌شد از يك جهت. براي اين كه من در 1966 با يك هيئتي دعوتم كردند آمديم به امريكا از طرف ايران، يعني از ايران دولت امريكا يك جماعتي را دعوت كرد در رشتة صنعتي خود ما، بنده هم به‌عنوان به‌حساب سخنران اسپيكر .... مجبور شديم با آنها حركت كرديم. در اين سفر ما آمده بوديم امريكا يك چند نفر آدم با ما بودند. يك شخصي هم با ما بود به اسم آقاي دكتر قهرمان شمس. اسمش قهرمان بود. اين برادر كوچك پروفسور شمس بود آن دكتر معروف چشم. ما با اين كه حركت مي‌كرديم مي‌رفتيم مي‌ديديم اصلاً اين مغز مالي به‌كلي ندارد. مثلاً صد دلار برود تو جيبش، مي‌رفت آنور و برمي‌گشت صد دلار تمام شده بود. ديدم هي مي‌گويد من خانه دارم، زندگي دارم اينها. يك روز بهش گفتم ببين قهرمان شمس، تو به‌كلي نوشن ناسيون مالي نداري. راستش را به‌من بگو ببينم اين پول‌ها را از كجا آوردي؟ آخه تو اصلاً پول نگهدار نيستي. 

گفت مي‌داني آقا، من يك آزمايشگاهي دارم از اين آزمايشگاه‌ها كه خون تجزيه مي‌كنند و ادرار و اينها، خيلي موفق است روزي پانصد تومان، آنوقت خيلي پول بود، هزار تومان كار مي‌كند. شب مي‌رفتم آنجا پانصد تومان را مي‌گرفتم خرجش مي‌كردم فردا صبح دوباره مي‌رفتم درآمد داشتم. يك رفيقي دارم جهود است به اسم فولادي. يك روز آمد توي اين آزمايشگاه من، عصر بود، خيلي هم با هم نزديك بوديم. رفت سر صندوق تمام پانصد تومان پول را برداشت، بيست تومان پول به‌من داد. مي گويد دعواي‌مان شد داشتيم بزن بزن مي‌كرديم هر چه كتك هم مي‌زديم همديگر را، پول را به‌من نداد. اينها عيناً واقع تعريف مي‌كرد. بعد مي‌گويد فردايش هم آمد ديديم باز همين كار را كرد. خلاصه يك سال تمام اين آدم گفت اين جهوده آمد پول‌هاي ما را برداشت و برد. هر چه هم من بهش گفتم آقا مي‌خواهي چكار كني، جواب مرا نداد. بعد از يك سال و نيم يك روز عصر آمد دست مرا گرفت و گفت بيا برويم محضر. مرا برد محضر، يك خانه براي من خريد چهارصد هزار تومان. معلوم شد كه اين آدم آمده است اين ايسرائله، تمام اين پولي كه مي‌خواست ولخرجي بكند از اين گرفته برايش يك خانه درست كرده. ولي اين آقاي فولادي ديگر براي اين امام بود. خيلي، هر كلمه حرف مي‌زد يك چيزي هم تويش از اين فولادي مي‌گفت.

اين مثل را من گرفتم يواش يواش دنبال كردم ديدم كه اصلاً ميان گوئيم‌ها يك موقعيتي پيدا شده كه هر گوئيمي سعي كرده است يك دوست و مشاور مالي يهودي داشته باشد. يواش يواش شروع كرديم به اين كه اينها را ضبط بكنيم احصائيه‌اش را به‌حساب آمارش را برداريم، كه ببينيم چه كسي با چه كسي دوست است، چه كسي چيز است؟ يادم مي‌آيد يك‌وقتي براي اين لقمان ميكائيل، يادتان هست كه، لقمان ميكائيل را اگر ........... خيلي تو جريان بهشتيه بود. گرفتاري پيدا شد يك بازپرسي مي‌خواست ببرد اين را زندانيش بكند. شب به‌من تلفن كرد گفت آقا مرا تا دو سه روز ديگر مي‌خواهند ببرند زنداني كنند. ما رفتيم روي اين ليست اينور و آنور گفتيم جستجو كرديم ديديم يك ايسرائلي هست كه مشاور و همه كارة اين بازپرس است. بلافاصله خودمان را رسانديم به آن، زندان اين را باطل كرد. من حسابش را كرده بودم كه اگر كار به اين صورت پيش برود و ما تمام اين آمارها را در بياوريم با خيلي از مراجع اين مملكت يواش يواش ايسرائل‌ها بي‌سروصدا آشنا شده بودند با همه دوست شده بودند. اين دليل بر اين كه جامعه به‌طور كلي ما را قبول بكند نبود ها، ولي ارتباطات زيادي ايجاد شده بود. اين ارتباطات براي جامعة ما هم خيلي كمك مي‌كرد. مثلاً در يكي دو بار كه اشكالي پيدا شد خود مرحوم حاجي حبيب بلند شد رفت پيش آن يك تيمساري بود به اسم وجداني، با اين دوست بود، آن كارها را همه را او روبراه مي‌كرد. ولي به هر حال از اين اطلاعاتي ما مي‌گرفتيم كه چه خبر است. 

يك شب براي ما خبر آورد تو انجمن گفتند آقا آقاي رئيس سازمان امنيت اطلاع داده گفته است روزي پنج درصد جماعت ضد يهود تو ايران دارد زياد مي‌شود. حسابش را بكنيد روزي پنج در صد يعني چه. و مملكت هم دارد به طرف كمونيستي مي‌رود. اين گزارشي بود كه به‌حساب ما به‌طور محرمانه از دستگاه امنيتي مملكت به‌دست آورديم.

س ـ در چه سالي بود؟

ج ـ سالش را به‌طور دقيق يادم نيست. شايد هزار و سيصد و پنجاه و دو، پنجاه و سه آنموقع‌ها باشد. ما هر روز چهارشنبه در صندوق ملي يك مجمع عمومي داشتيم سي نفر آدم تقريباً مي‌آمدند جمع مي‌شدند و مسائل مختلف جامعه را صرف‌نظر از كار صندوق ملي آنجا مطرح مي‌كردند. موضوعي به بحث گذاشتيم هر كسي يك اظهارنظري كرد. بنده در آنوقت، اينجاست كه از شما معذرت خواستم، به اين آقايان گفتم آقايان اين مملكت كمونيستي نمي‌شود. اگر تغيير و تحولي بشود اين مملكت ديني مي‌شود. آنوقت هم نمي‌دانستيم حدس بزنيم مذهبي چه .... مي‌شود. گفتند علتش چيست؟ گفتم علتش اين است كه ما يك كلفت، اين حرف و استدلالم بود، تو خانه داريم كه هيچ سواد ندارد. هيچ مطلبي هم تو كلة اين نمي‌رود مگر از طريق دين. به او بگويند آقا، آخوند اين را گفته است يا امام اين را گفته است او قبول مي‌كند بدون اين كه بخواهد هيچ جر و بحثي بكند. امثال اين افراد هم تو اين ملت خيلي خيلي زيادند و اين ملت فرهنگ‌اش فرهنگ مذهبي است، آنچه تو كله اش هست مذهب است كه قدرتش از هر چيز ديگر بيشتر است. و يك چنين ملتي به اين آساني كمونيست نمي‌شود بي‌دين نمي‌شود چون تا بخواهند اين دين را از توي كله‌اش در بياورند يك چيزي را بگذارند جايش طول مي‌كشد. بنابراين، ما نبايستي هيچ‌گونه سند و مدركي به‌دست بدهيم كه اگر يك روزي اين مملكت تغييري كرد ديني شد، جامعة ما محفوظ باشد. به‌همين طريق هم كه جمشيد هم گفت با وجود اين كه خيلي خيلي مگبيت اصرار داشت كه صندوق ملي كه فوق العاده ارگانايزد بود براي جمع‌آوري پول، بيايد اين كار مالي را به‌عهده بگيرد براي مگبيت، ما قبول نكرديم. هميشه مگبيت سوا كار خودش را مي‌كرد، صندوق ملي كارهاي داخلي را مي‌كرد. بعد از انقلاب هم هر چه آمدند دفاتر ما را نگاه كردند ديدند كه ما هيچ يعني صندوق ملي و انجمن كليميان هيچ ارتباط مالي با اسرائيل نداشت. بله.

س ـ اگر وقت داريد........؟

ج ـ بنده وقت دارم ولي يواش يواش ديگر دارم خسته مي‌شوم اگر امري داريد....

س ـ شما داشتيد دربارة همين ضد يهوديت صحبت مي‌كرديد. در يكي از قسمت‌ها خواندم كه شما هم يك مبارزاتي داشتيد با احزاب جوانان حزب نازي سومكا و پان ايرانيست. اگر چيزي به‌خاطر داريد بفرماييد.

ج ـ كجا آن را خوانديد؟

س ـ بله؟

ج ـ در كجا خوانديد؟

س ـ در كتاب «هزار و يك خاطره».

ج ـ آها بله درست است. 

س ـ اگر مي‌توانيد چند جمله درباره اين سازمان‌هاي جواني را كه در آن دوران جنگ جهاني دوم، چه جور با اينها مبارزه مي‌كرد؟ اصلاً چه جور فعاليتي داشتند اصلاً در تهران؟ و شما به‌عنوان يهوديان آن دوره و زمان چه جور مبارزه‌اي داشتيد؟

ج ـ اين فوق‌العاده مسئلة واقعاً مفصلي است. يك علت عمدة اين كه اغلب سازمان‌هاي ما جوان‌هاي ما در آنوقت به حزب توده كشيده شدند فكر مي‌كردند تنها حزبي كه يا از اين دفاع مي‌كند يا حداقل باهاشان همفكر مي‌شود در مبارزه با اين سازمان‌هاي فاشيستي حزب توده است. ولي من به اين فكر معتقد نبودم. من معتقد بودم كه حزب توده نظرياتي كه به آن ديكته مي‌شود عمل مي‌كند و اصلاً كاري به كار يهوديت دنيا ندارد. آنها مي‌خواستند فكر بكنند اگر اين مجلة روزنامه‌هاي اسرائيل را كه الان هم آقاي دكتر كارمل چاپ مي‌كند بخوانيد، نوشته‌هاي دكتر آقاخان طوب را بخوانيد. او به‌حساب از نظريات صهيونيستي دفاع مي‌كند. نظريات، اين روزنامة اسرائيل را در عين اين كه صاحب امتيازش رحيم كهن بود يك گردانندة اصلي‌اش همان مهندس گباي بود مهندس گباي دانش راد به او مي‌گفتند. رئيس به‌حساب سكشن ايسرائل‌هاي توده‌اي بود. مبارزاتي كه ما با سومكا و پان ايرانيسم داشتيم دو صورت داشت. يكي مطبوعاتي بود. آنها مقاله‌اي كه مي‌نوشتند اصلاً وحشيانه مي‌نوشتند هيچ... يادم هست يكي از مقالاتي مهمي كه آن يكي‌شان نوشته بود، نوشته بود: «جهود بمير!» اين اصلاً چيز اين به‌حساب...

س ـ تيترش...

ج ـ تيترش اين بود. «جهود بمير».

س ـ چه سالي بود اين .............؟

ج ـ سال‌هاي آخر جنگ بود. بين 1324 تا 27 آقاي خليلي مملكت اصلاً دست توده‌اي‌ها بود. يعني حكومت مركزي وجود نداشت. اين توده‌اي‌ها كه مي‌آمدند تظاهراتي بكنند و ميتينگي بدهند، معمولاً مي‌آمدند توي مجلس شورايملي.

س ـ نه در چه موقع ................

ج ـ طرف صحبتم آقاي خليلي است. 

س ـ راجع به سئوال من بودند.

ج ـ نه بفرماييد شما كارتان را بكنيد.

س ـ نه نه آقاي دكتر مطلب‌تان را ادامه بدهيد.

ج ـ معمولاً سه تا كاميون يا دو تا كاميون سرباز شوروي مي‌آمد توي آن خيابان صفي عليشاه همانجا كه مغازة آقاي مشفق همداني بود، مي‌ايستاد بعد اينها مي‌آمدند تظاهرات مي‌كردند يعني ديگر اصلاً روشن بود كه اينها عوامل اين چيزها بودند و همه جا هم سربازان روسي از آنها حمايت مي‌كردند به‌طور مستقيم و غيرمستقيم. براي جامعة ما هم دست گرفتن به اين جماعتي كه ما معتقد بوديم آنوقت كه اينها نمي‌توانند مسئلة يهود را حل بكنند، هيچ كار عاقلانه اي نبود. ما معتقد بوديم از همان اول كه مسئلة ما با ........ حل نمي‌شود و غير از آن به‌صورت ديگر حل نداشتند. بنابراين يكي مبارزات مطبوعاتي داشتيم با آنها. يكي ديگر اينها مي‌آمدند جلوي مدرسة اتحاد مي‌ايستادند و هم دخترها و هم پسرها را خيلي اذيت مي‌كردند. رئيس‌شان همين داريوش همايون بود كه مي‌آيد پشت اين راديو ايران صحبت مي‌كند آقا. يكيش اين بود، يكيش هم آن عاليخاني بود كه....

س ـ كه برادرش با يك دختر اسرائيلي ازدواج كرده بود.

ج ـ بله بله. و بعدها خودشان هم رابطه‌هاي خيلي نزديك داشتند با اسرائيل‌ها.

س ـ با اسرائيل‌ها خيلي رابطه داشتند.

ج ـ بله. ما آمديم تو مدرسة اتحاد يك زورخانه درست كرديم. مدرسة اتحاد يك چيزي داشت يك رئيسي داشت به اسم مسيو كوهن. بيشتر اين مدرسه‌هاي آليانس يهودياني بودند كه توي اسرائيل بزرگ شده بودند اسرائيلي بودند مي بردنشان توي مدرسة آليانس اسرائيلي كه فرانسه تعليم و تربيتشان مي‌دادند بعد مي فرستادند اينجا براي تعليم. مسيو كوهن عبري هم حرف مي‌زد با من عبري صحبت مي‌كرد. خيلي آدم ملت دوست و خوبي بود. او به ما اجازه داد كه ما هم در محيط مدرسه تمرينات مي‌كرديم، آنوقت‌ها با مككيب ما كار مي‌كرديم. مككيب مي‌دانيد چي بود؟

س ـ ........ مككيب؟

ج ـ بله. اين اولين وسيله، آنوقت خيلي قبل از تشكيل دولت اسرائيل بود، يك چوب‌هايي اينقدري بود.

س ـ مككيب؟

س ـ چماق.

ج ـ مككيب.

س ـ چماق ايراني.

س ـ كلمة فارسي است؟

ج ـ نه عبري است. عبري است. 

س ـ چماق است يك كمي بلندتر.

ج ـ چماق كوچك است. آن اوايل در اسرائيل در فلسطين آن روز، جنگ بين عرب‌ها و اسرائيل‌ها بدون اين كه اسلحه به‌دست بگيرند، عرب‌ها يك چوب‌هاي خيلي بلندي داشتند چماق‌هاي خيلي بلند، اسرائيل‌ها هم مككيب درست كرده بودند كه كوچك بود و قابل دفاع‌تر بود. خيلي تشريفات داشت يادگرفتنش. مي‌رفتيم توي كوه‌هاي اطراف منظريه تمرين مي‌كرديم. 

س ـ شما هم تمرين مي‌كرديد؟

ج ـ بله قربان. يك شخصي بود كه اتفاقاً حيات هم دارد اينجا زنده است به‌اسم آقاي مهندس خوزستاني. يك كتاب متابي هم نوشته است خيال مي‌كنم. ايشان هم به‌حساب معلم گروه ما بود. يك اسرائيلي هم بود به‌اسم گمان كنم پينهاوس، خيلي آدم حسابي بود آن، نمايندة هايگانا بود آن تو.

س ـ اسمش چي بود؟

ج ـ پينهاوس. گمان كنم پينهاوس بود. نمي‌دانم. ايسرالياخ بود به‌حساب او نماينده بود. آنوقت از كيبوتس‌ها ايسرالياخ مي‌آمدند. خلاصه ما از آقاي كوهن اجازه گرفتيم يك زورخانه درست بكنيم توي مدرسه. چون داستان بدبختي‌هايي كه به‌خاطر ايجاد زورخانه براي ايسرائل‌ها درست شده خيلي زياد است. يكي از قوانين ضد يهودي اين بوده كه يهودي حق ندارد ورزش بكند و حق ندارد پهلوان باشد. به‌محضي كه حس مي‌كردند يك كسي يك كمي دارد از لحاظ.... بدني توسعه پيدا مي‌كند، مي‌بردند سر به نيستش مي‌كردند ايسرائل‌ها را. توي اين زورخانه شروع كرديم به‌تعليمات ورزشي به‌حساب باستاني. يك شخصي هم بود به اسم نعمت بابماقوم پوربابا، پدر اين داود پوربابا اگر بشناسيد او را. او هم تو زورخانة خسرو ورزش مي‌كرد آورديم كرديم رئيس. مرشد هم داشتيم. خيلي جالب بود تمام اين اشعار زورخانه‌اي را كه مي‌خواندند گوئيم‌ها، علي همچين و فلان است را اينها كرده بودند تبديل كردند به موسا...... بله. طبل و تشكيلات مي‌زدند همين عين شيرخدا اگر آنهايي كه ايران يادشان هست كه چيز مي‌كردند، به همان كيفيت. آنوقت بعد از تقريباً شش ماه يك گروه ورزيده اي درست كرديم. يك شب كه سومكايي‌ها آمدند سر عصر، با ميل و با تشريفات و تشكيلات به اينها حمله كرديم. يك كتك مفصلي همه‌شان را شل و پل كرديم رفتند ديگر پيدايشان نشد كه نشد. بله، به اين كيفيت بود.

س ـ آقاي دكتر، شما در تمام عمرتان آيا هيچوقت احساس امنيت تو ايران مي‌كرديد؟ بيشتر امنيت يعني به اسم يك انسان يهودي از نظر ...... كجا هر جور كه. شما فكر كرديد كه ممكن است الان توي اين سال در اين موقع من احساس امنيت مي‌كنم يعني جانم در خطر نيست؟ يهودي بودنم خطرناك نيست؟ يا اين كه هميشه داشتيد از خودتان يا از گروه يهوديان ايران احساس مي‌آمد...........؟

ج ـ بسيار سئوال خوبي است. عرض كنم به‌حضور شما كه يك چند سالي براي ما يك نوع احساس امنيت مجازي پيدا شده بود. اينجا بايد كرديت بدهم به آقاي شموئيل كامران كه توي يك جلسه‌اي آمد، تو بودي جمشيد آنجا؟ گفت آقا ما توي يك زورق كاغذي طلا پيچيده نشسته‌ايم در حاليكه اين زورق كاغذي است با يك تكان خوردن مي‌تواند چپه شود و باور كن.................... بله.

س ـ يعني هيچوقت احساس امنيت نكرديد؟

ج ـ چرا، يك چند سالي احساس امنيت مجازي مي‌كرديم آن هم به‌علت اين كه وضع مالي خوب خيلي‌ها خيلي خيلي خوب شده بود، ارتباطات زياد داشتند. در دفتر خودم هر روز اقلاً با يكي دو تا سه تا وزير و نماينده مجلس اينها به آساني صحبت مي‌كرديم. بارها ........

(نوار سوم)

س ـ بفرماييد.

س ـ نه.

س ـ سئوالم اين است كه شما شخصاً در جامعة يهوديان تهران اولين باري كه در بارة جنگ جهاني دوم شنيديد و دوماً دربارة كشتار يهوديان اروپا شنيديد چه وقت بود؟

ج ـ همان دورة يالده تهران بود، آنها كه آمدند. ما تا آنوقت خيال مي‌كرديم كه نسبت به.... 

س ـ بچه هاي تهران.

ج ـ نسبت به اسرائيل‌هاي اروپا يك تضييقاتي مي‌گذارند ولي به مرحلة كشتار نرسيده بود. و در عمل هم نرسيده بود. مي‌دانيد آن بعد از دو سال ديگر ايجاد شد. يعني آنها كشت و كشتار را از روزي شروع كردند كه در آن جلسة معروف با آيشمن و اينها نشستند و به‌عنوان راه حل اصلي مسئلة نهايي از آنوقت شروع كردند. اوايل هم قصد كشتار نداشتند آنها. قصد داشتند كه اينها را ...

س ـ تار و مار كنند.

ج ـ از محيط اروپا بيرون بكنند، از توي مردم خارج بكنند. 

س ـ اگر مي‌توانيد يك كمي بيشتر توضيح بدهيد چه جور معلوماتي مثلاً گرفتيد؟ چه جوري شنيديد كه دارند مي‌كشندشان؟ براي اينكه در آن زمان يكي از ........هايي كه ما داشتيم اين بود كه لباس‌هايي به محلة تهران مي رسيده لباس‌هايي كه به‌عنوان لباس‌هاي آمريكايي فروخته مي‌شد كه از طرف...

س ـ لباس كهنه.

س ـ لباس كهنه از طرف جامعة يهوديان از آنها خريداري مي‌كردند، شما دربارة اين چيزي شنيديد؟ شنيديد همچين لباس‌هايي بودند؟

ج ـ بله اين آقاي كروبيان هست پدر همين گيتاي كروبيان،

س ـ رو‌ح‌الله.

ج ـ روح‌الله كروبيان. او واردكنندة لباس كهنه بوده.

س ـ از آمريكا يا اروپا؟

س ـ منظور آقاي داويدي اين است كه يك همچين شايعه‌اي هست كه اينها لباس‌هاي ايسرائيل‌هايي بوده كه توي كمپ بودند و آوردندشان.

ج ـ من يقين ندارم. نمي‌دانم. من يك جاي ديگر شنيدم وليكن...

س ـ ولي واردكننده آقاي روح‌الله كروبيان بودند؟

ج ـ يكي از واردكننده‌هايش بودند.

س ـ احتمال دارد اين لباس‌هاي آمريكايي بوده و لباس‌هاي يهودي اروپا نبوده.

ج ـ بيشتر به نظر... به احتمال قوي آمريكايي بود براي اين كه خود اين هم از آمريكا مي‌آمد.

س ـ و حالا اين يك سئوالي است كه تو ذهنش آمد. سئوال بشود؛ ببينيم كسي به‌طور دقيق مي‌داند كه. مثلاً خود آقاي روح الله كروبيان اگر بپرسيم چون واردكننده بودند مي‌توانند ايشان بگويند از كجا وارد مي‌كردند.

س ـ ولي چه جور اطلاعاتي آن زمان داشتيد؟ آيا اطلاع داشتيد كه اصلاً كوره آدم‌سوزي درست شده بود اينها؟

ج ـ نخير. 

س ـ تا چه سالي اطلاع نداشتيد؟ اولين باري كه شما به‌عنوان يك يهودي در تهران در مورد كورة آدم‌سوزي اينها شنيديد چه سالي بود؟

ج ـ يك ايسرالياخي بود به نام شوآمين.

س ـ چي؟

ج ـ شوآمين.

س ـ شوآمين؟

ج ـ بله. او اطلاعات داشت در اين باره. 

س ـ در چه سالي؟

ج ـ به‌طور دقيق نمي‌دانم ولي مثل اين كه اواخر...

س ـ قبل از استقلال يا بعد از استقلال اسرائيل؟

ج ـ ها؟

س ـ قبل از استقلال اسرائيل يا بعد از استقلال اسرائيل؟

ج ـ قبل از استقلال. تو خودِ دورة اواخر دورة جنگ. تازه آن روز روزي بود كه قواي هيتلري آمده بود به مجارستان.

س ـ بله.

ج ـ و اينها همه عزادار شده بودند براي اين كه حدود يك ميليون ايسرائيل اروپايي توي هانگري جمع شده بودند و اين هم يك آخرين چيزشان بود. البته سوخوت هايهودي اطلاعات زيادي داشتند منتهي آنها هم زياد منتشر نمي‌كردند.

س ـ آيا يهوديان ايران مي‌ترسيدند چنين بلايي سرشان بيايد؟

ج ـ آن داستان ديگري دارد. بايد بعداً بايستي برايتان بگويم خيلي داستان مفصلي دارد.

س ـ من سئوالي كه داشتم، تمام شد سئوال‌ها؟

س ـ سئوال‌ها كه تمام شدن ندارد وقت تمام شده است.

س ـ اين سئوال مربوط به صحبتي است كه شما كرديد در اينجا. دو حادثة متوالي پيش آمد. يكي در مورد ساختن بيمارستان در تجريش. دومي دانشگاه در همدان. بعد آقاي هويدا هم درخواست سي ميليون دلار كردند و.....

ج ـ سي ميليون تومان.

س ـ سي ميليون تومان كردند و اينها. در رابطه با كتابي كه در آمريكا پل اردمن نوشته بود «سقوط 79» هم از دربار يك فشاري گويا بر جامعة يهودي ايران وارد شده بوده تا اين كتابي كه در آمريكا در مورد سقوط 79 نوشتند، چرا يهودي‌ها هيچ اقدامي بر عليه اين مسائل نمي‌كنند و يك فشاري گويا بر جامعه آمده بود يا انجمن كليميان از اين مسئله خبر داشت. آيا اين مسئله...؟

ج ـ شاه گفته بود به حاجي حبيب كه من كه با جهودها خوب بودم چرا يك نفر جهود برداشته همچين كتابي نوشته؟ ولي اين حرف را آن اواخري كه ديگر در حال سقوط بود ..... تا آنجايي كه من يادم هست. 

س ـ هيچ اقدامي جامعة كليميان نكرده بود؟

ج ـ نخير. 

س ـ در يك جلسه‌اي بوديم آقاي موسي كرمانيان مي‌گفتند با خانم شمسي حكمت از طرف هويدا مأمور شده بودند بيايند آمريكا در اين مورد...

ج ـ اين درست است، بله.

س ـ يك مبارزه‌اي بكنند و مثلاً...

ج ـ نه آنوقت اصلاً «كلاش 79» منتشر نشده بود هنوز.

س ـ در آمريكا چاپ شده بود كتاب به فارسي نشده بود.

ج ـ آن وقت...

س ـ بله قبل از سقوط بوده اصلاً.

ج ـ وقتي كه آنها آمدند به‌خاطر آن نبود. به‌خاطر اين بود كه حزب دموكرات از دوره‌اي كه كندي آمد سر كار، نظر ناموافقي داشت با سلطنت ايران و شاه مي‌خواست كه يهودي‌هاي ايراني بروند افكار عمومي را آنجا تغيير بدهند به‌نفع او. 

س ـ يعني حاجي حبيب القانايان بعد از اين كه افتاد زندان چرا دومرتبه به‌فكر تأسيس كارخانه آلومنيوم‌سازي در رشت افتاد؟

ج ـ نه اصلاً كارخانه‌اش را هم توسعه داد.

س ـ يعني با وجود اين كه سه ماه زندان بودند...

س ـ بيرون بودند رفتند ايران. فكر مي‌كردند كه هميشه خدمت كرده به اسرائيل ديگر.

ج ـ خيلي شاه به او مهرباني كردند.

س ـ آها بعد نظر مساعد به او داده بودند.

س ـ آقاي مهندس صفايي اجازه مي‌دهيد كه ما تمام كنيم، بسيار خسته‌شان كرديم.

س ـ خواهش مي‌كنم.

ج ـ نه اصلاً ايشان را به‌خاطر....

پايان نوار. 
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